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Abstract
Introduction: In Iran during the 2010s, the urban poor included social types such 
as street vendors, peddlers, subsistence motorcyclists, day laborers, the unem-
ployed, rural migrants, unskilled precarious workers, residents of informal set-
tlements, beggars, homeless individuals, addicts, and children. Iranian cinema in 
this decade, through the production of numerous films in pseudo-documentary, 
neo-realist styles, and even dark melodramas, gave rise to a genre known as “slum 
cinema,” which provides an opportunity for sociological reflection on the condi-
tion of the new urban poor. Therefore, a key question arises: How are the urban 
poor of the 2010s represented and constructed in the films of this decade? How 
is their social life narrated, and to what extent do these cinematic narratives act 
as “narratives from below,” and to what extent do they align with the dominant 
discourses of consumer society?
Objective: This study aims to conduct a neo-formalist analysis of the narrative 
techniques used to portray the lives of the urban poor in Iranian cinema of the 
2010s. The theoretical approach of the research is derived from film studies the-
ories that explore the nature of cinematic representation and its relationship with 
social realities. The study applies the Bordwell and Thompson neo-formalist mod-
el, which examines the four levels of meaning in artistic works. Two films from 
the “slum cinema” genre of the 2010s-”Life and a Day” (Abad va Yek Rooz) and 
“Sheeple” (Maghzhaye Koochak Zang Zadeh)-were selected for analysis.
Results: “Life and a Day” portrays the life of the urban poor in lower-class neigh-
borhoods-a life filled with tension, problems, poverty, misery, addiction, unem-
ployment, psychological disorders, and the erosion of joy and vitality. The charac-
ters in this distressing environment, despite being engulfed in hardship and despair, 
continuously anticipate an event that could provide an escape from this dreadful 
cycle. They make efforts in hopes of finding a way out, but each time, everything 
reverts to the initial state. These characters are condemned to a fate worse than 
life imprisonment. In contrast, “Sheeple” takes the audience into the world of in-
dividuals unknown to the majority of society, portraying a way of thinking that 
is alien to much of the population. The film presents a frightening narrative of 



فصلنامه فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی

140

سال اول
شماره چهارم
زمستان 1403

living on the margins, in extreme poverty, under the shadow of social harm, and 
being excluded from education. It shows how blind fanaticism can emerge from 
this way of life. The audience may not have considered how income is generated 
in “the kitchen,” where synthetic drugs like methamphetamine are produced, or 
how orphaned children are raised in such environments to eventually participate in 
drug production and distribution. The film provides a depiction of this way of life, 
drawing parallels with the image presented in “Life and a Day.”
Discussion: The analysis reveals that the narratives of the urban poor in 2010s 
slum cinema differ significantly from the cinematic portrayals of these groups in 
previous decades. The urban poor of the 2010s are neither sanctified nor depict-
ed as having the ability to escape their impoverished condition. Instead, they are 
portrayed as subjects trapped in a vicious cycle of poverty and misery, with no 
beginning or end to their suffering. The physical and symbolic spaces of the slums 
are portrayed as fragmented, tense, and conflict-ridden, and the erosion and decay 
ingrained in these spaces have made the lives of their inhabitants filled with vio-
lence, tension, and struggle. Recurrent motifs of constant violence and tension are 
evident in both films. The fast-paced rhythm of life, along with tense dialogues 
and anxious monologues, characterizes the symbolic interactions of the characters 
in these settings. Overall, the emergence of a distinct slum cinema genre in the 
2010s indicates a profound transformation in the existential conditions of the ur-
ban poor, which can no longer be narrated using the themes and motifs of previous 
decades’ cinema.
Conclusion: This analysis uncovers the shared features of these two films and 
their belonging to a specific discursive space in both cinema and the socio-po-
litical history of Iranian society. The very emergence and growing popularity of 
the slum cinema genre in the 2010s reflect a process of producing poverty and 
marginalization in the outskirts of metropolises, which is a product of a particular 
political economy that also casts its shadow over cultural and social spheres. The 
alignment of this political economy with the overwhelming flood of consumer 
culture has led to the emergence and growth of certain representational systems in 
cinema that, despite claiming to depict the realities of the urban poor in the most 
documentary-like manner, strive to present a consumable and audience-friendly 
image of the lower-class poor.
Keywords: Neo-formalism, Urban Poor, Slum Cinema, Cycle of Misery, Vio-
lence, Tension.



فصلنامه فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی
سال 1 / شماره 4/ شماره مسلسل 4 / زمستان 1403/ 172 - 139
Quarterly Journal of Virtual Space and Social Media
Vol. 1, Series. 4, No. 4, Winter 2025/ 139 - 172
DOI: https://doi.org/10.22083/cssms.2025.496087.1026

141

سال اول
شماره چهارم

زمستان 1403

 فرودستان شهریِ دهۀ نود به روایت سینمای ایران
)ابد و یک روز، مغزهای کوچک زنگ‌زده(

جمال محمدی1، پونه فهرجی2، سمیه کریمی‌پور3

چکیده
ســینمای ایــران، در دهــۀ نــود، بــا تولیــد انبــوه فیلم‌هایــی بــه ســبک ملودرام‌هــای‌ ســیاه نئورئالیســتی ژانــر 

ــد اســت بیش‌ازپیــش  ــات اجتماعــی فرودســتان شــهریِ جدی ســینمای پایین‌شــهر را کــه روایت‌گــر حی

تقویــت کــرد. هــدف پژوهــش حاضــر تحلیــل نئوفرمالیســتی ایــن ســینما بــا اتــکا بــه نظریه‌هایــی اســت 

کــه سرشــت بازنمایــی ســینمایی و رابطــۀ آن بــا امــر اجتماعــی را می‌کاونــد. روش مطالعــه مــدل بــوردول 

و تامپســن در نئوفرمالیســم اســت کــه بــه واکاوی ســطوح چهارگانــه معانــی در آثــار هنــری می‌پــردازد. 

ــج  ــگ‌زده. نتای ــک روز و مغزهــای کوچــک زن ــد و ی ــم اب ــد از دو فیل ــه عبارت‌ان نمونه‌هــای موردمطالع

نشــان می‌دهــد کــه روایت‌پــردازی فرودســتان در ســینمای پایین‌شــهرِ دهــۀ نــود تفاوت‌هــای اساســی بــا 

روایت‌هــای ســینمایی ایــن اقشــار در دهه‌هــای قبلــی دارد. فرودســتان دهــۀ نــود ســوژه‌هایی گیرافتــاده 

در نوعــی چرخــۀ باطــل فقــر و فلاکت‌انــد کــه آغــاز و انجــام زندگی‌شــان تمامــاً یکــی اســت. فضاهــای 

ــا  ــن فضاه ــر ای ــیِ حک‌شــده ب ــن فرســودگی و ویرانگ ــارض و فرســوده هســتند و ای ــا متع زندگــی آن‌ه

کنــده از خشــونت و تنــش و ســتیز گــردد. خشــونت و تنــش  باعــث شــده اســت زندگــی کنشــگران نیــز آ

دائمــی موتیف‌هــای تکرارشــونده در هــر دو اثرنــد. ریتــم تنــد زندگــی همــراه بــا دیالوگ‌هــای تنش‌آلــود و 

مونولوگ‌هــای پرتشــویش خصلــت لاینفــک تعامل‌هــای نمادیــن کنشــگران ایــن فضاهــا اســت.
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مقدمه
فهــم موقعیــت فرودســت، مناســبات فرودست‌ســازی و ابعــاد فرودست‌شــدگی، تجربــه‌ی 
فرودســتی و جــز آن مســتلزم شــناخت ســازوکار ســاختارهای سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی 
ناتوان‌ســازی  حاشیه‌ای‌ســازی،  طــرد،  فرآیندهــای  ازجملــه  قــدرت،  روابــط  ترســیم  و 
و مســائلی ازاین‌دســت اســت. ایــن پژوهــش تلاشــی اســت بــرای فهــم پویایــی فرآینــد 
طــرد و فرودست‌ســازی آن‌گونــه کــه ســینما آن را روایــت می‌کنــد. از دیــد مــا، بخشــی از 
ــن فرودســتان  ــم ای ــا بتوانی ــا م ــن امــکان را فراهــم کــرده اســت ت ــران ای ــود ای ســینمای دهــۀ ن
را نــه از منظــر سیاســت‌های هژمونیــک بلکــه از پاییــن و از دریچــۀ اَشــکالی از فرودســتی 
ــار  ــی اصطــاح فرودســت را نخســتین ب ــۀ اصل ــم. خمیرمای ــد بفهمی ــه می‌کنن کــه آن‌هــا تجرب
اســپیواک1 صورت‌بنــدی کــرد. نــزد او، فرودســت کســی اســت کــه به‌انحــاء مختلــف توســط 
ــیِ  ــۀ مصرف ــر در جامع ــن ام ــارز ای ــۀ ب ــود. »نمون ــرد می‌ش ــرکوب و ط ــی س ــای بازنمای نظام‌ه
معاصــر فرودســتِ جنســی اســت کــه نظام‌هــای مســلطِ بازنمایــی بــا خشــونتِ تمــام ســعی در 
بی‌خانمان‌کــردن و خاموش‌کــردن او دارنــد؛ از جانــب او ســخن می‌گوینــد، امــا هیــچ‌گاه 
صــدای خــود او را بازتــاب نمی‌دهنــد. درنتیجــه، او به‌کلــی از صحنــه محــو می‌گــردد و آنچــه 
از او بــر جــای می‌مانــد صرفــاً برســاخت رســانه‌ای اوســت« )Spivak, 2003: 44(. از منظــری 
دیگــر، »فرودســت صرفــاً واســطه‌ای اســت کــه گفتمان‌هــای رقیــب، بــرای بازنمایــی ادعاهــای 
ــد  ــتان نمی‌توانن ــر، »فرودس ــان دیگ ــدی، 1391: 130(. به‌بی ــد« )گان ــان به‌کارمی‌گیرن خودش
ســخن بگوینــد، امــا گفتمان‌هــای رقیــب دائمــاً بــه نمایندگــی از آن‌هــا ســخن می‌گوینــد« 

)مورتــون، 1392: 116(.
در ایــرانِ دهــۀ نــود، »فرودســتان شــهری تیپ‌هــای اجتماعی‌ای مثــل فروشــندگانِ دوره‌گرد، 
ــتایی،  ــرانِ روس ــکاران، مهاج ــزد، بی ــرانِ روزم ــتی، کارگ ــوارانِ معیش ــان، موتورس دست‌فروش
غیررســمی،  ســکونت‌گاه‌های  ســاکنان  از  بخش‌هایــی  بی‌ثبــات‌کار،  ناماهــرِ  کارگــران 
متکدیــان، کارتن‌خواب‌هــا، معتــادان و کــودکان را در برمی‌گیــرد« )مالجــو، 1396(. ایــن 
ــاس  ــکن، اجن ــت، مس ــوزش، بهداش ــه آم ــبی ب ــی مناس ــولًا دسترس ــی معم ــای اجتماع تیپ‌ه
مصرفــی، فراغــت، تفریــح، معاشــرت، مناســبات عاطفــی و جنســی، تغذیۀ مناســب و کالاهای 
فرهنگــی ندارنــد. عدم‌دسترســی بــه ایــن امکانــات به‌معنــای طردشــدن از جامعــۀ مصرفــیِ مبتنی 
ــردازان بســیاری کوشــیده‌اند فرایندهــای  ــه حاشــیه‌ها اســت. نظریه‌پ ــازار و پرتاب‌شــدن ب ــر ب ب
فرودست‌ســازی را در ارتبــاط بــا برآمــدن جامعــۀ مصرفــی و ســیطرۀ فرهنــگ مصرفــی بــر کل 

1. Gayatri Chakravorty Spivak 
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ــیِ معاصــر، »منطــق کالاهــا  ــاور آن‌هــا، در جامعــۀ مصرف ــد. به‌ب ــل کنن مناســبات بشــری تحلی
ــگ و  ــر کل فرهن ــه ب ــادی، بلک ــولات م ــد کار و محص ــر فرآین ــط ب ــرده و نه‌فق ــدا ک ــم پی تعمی
ــار،  ــز حاکــم شــده اســت« )بودری ــز نی ــر رؤیاهــا و غرای ــی ب ــط انســانی و حت جنســیت و رواب
1389: 308(. درواقــع، مصــرف گفتمانــی اســت کــه امــروزه حکــم عقــل ســلیم جامعــۀ بشــری 
را پیــدا کــرده اســت. در چنیــن شــرایطی فرودســت کســی اســت کــه در میــدان رقابــت بــرای 
ــه خــارج شــده و در  ــه مصــرف کالاهــا و نشــانه‌ها به‌تدریــج از صحن دسترســی هرچه‌بیشــتر ب
ــه  ــر س ــه ه ــار )چراک ــا و ارزش و اعتب ــره از معن ــودی بی‌به ــوان موج ــهر به‌عن ــیه‌های ش حاش
ــی  ــازار مصرف ــانه‌ها در ب ــا و نش ــرف کالاه ــد و مص ــل تولی ــی حاص ــۀ مصرف ــا در جامع این‌ه
هســتند( در فقــر و فلاکــت دســت‌وپا می‌زنــد. درواقــع، فرودســت کســی اســت کــه در نظــام 
ــه نفــع  ــد، مگــر آن‌کــه بازنمــود او ب ــدا نمی‌کن ــچ بازنمــودی پی ــی هی ــی جامعــۀ مصرف بازنمای

اســتحکام فزاینــدۀ فرهنــگ مصرفــی باشــد.
ســینمای ایــران، در دهــۀ نــود، بــا تولیــد شــمار زیــاد فیلم‌هایــی کــه در ســبک‌های 
شبه‌مســتند، نئورئالیســتی و حتــی در قالــب ملودرام‌هــای ســیاه، حیــات اجتماعــی در پایین‌شــهر 
را بازنمایــی می‌کننــد عمــاً ژانــری بــه نــام ســینمای پایین‌شــهر1 پدیــد آورد کــه امــکان تأمــل 
جامعه‌شــناختی در وضعیــت »فرودســتان شــهریِ جدیــد« را فراهــم می‌ســازد. فیلم‌هایــی مثــل 
لانتــوری )رضــا درمیشــیان، 1394(، عصبانی نیســتم )رضا درمیشــیان، 1392(، کلاشــینکف 
)ســعید ســهیلی، 1392(، بــدون تاریــخ، بــدون امضــا )وحیــد جلیلونــد، 1395(، ابــد و یــک 
روز )ســعید روســتایی، 1394(، خفه‌گــی )فریــدون جیرانــی، 1395(، شــعله‌ور )حمیــد 
ــری شــش و  ــن ســیدی، 1396(، مت ــگ‌زده )هوم ــای کوچــک زن ــه، 1395(، مغزه نعمت‌الل
ــو  ــم و هیاه ــد کارت، 1398(، خش ــه )محم ــنای پروان ــتایی، 1397(، ش ــعید روس ــم )س نی
ــهورترین و  ــه مش ــدی، 1397( ازجمل ــا جاوی ــت )نیم ــیدی، 1394( و سرخ‌پوس ــن س )هوم
پرفروش‌تریــن تولیــدات ســینمای پایین‌شــهر دهــۀ نــود هســتند کــه فرودســتان شــهریِ جدیــد 
ــه  ــتند ک ــیه‌ای هس ــار حاش ــته از اقش ــد آن دس ــهریِ جدی ــتان ش ــد. فرودس ــی می‌کنن را بازنمای
مولــود ســرمایه‌داری مصرفی‌انــد و برخــاف کارگــرانِ دورانِ ســرمایه‌داریِ صنعتــی کــه به‌عنــوان 
ــت، رهاشــده و  ــاً بی‌هوی ــده چرخ‌هــای صنعــت تعریــف می‌شــدند کام ــروی کار و گردانن نی
زائــد به‌حســاب می‌آینــد: »آن‌هــا نــه نیــروی کار هســتند و نــه در انتظــار رســتگاری مســیحایی، 
ــد« )Bauman, 2005: 112(. فرودســتانِ  ــد کــه گویــی اصــاً وجــود ندارن ــه گونه‌ای‌ان بلکــه ب
ــکاری،  ــر، بی ــل فق ــدازی مث ــکلات بنیان‌بران ــرۀ مش ــاً در چنب ــا غالب ــن فیلم‌ه ــهر در ای پایین‌ش

1. Downtown Cinema
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ــونت‌های  ــاد و خش ــدر، اعتی ــواد مخ ــروش م ــکاری، خریدوف ــرقت، بزه ــا، س ــاق، فحش قاچ
خانوادگــی تصویــر شــده‌اند و در ایــن وضعیــتِ اســتیصال و بی‌پناهــی هرچــه قــدر دور خــود 
ــوب شــهر  ــد. زندگــی در بیغوله‌هــا و زاغه‌هــای جن ــدا نمی‌کنن ــرون پی ــه بی ــد راهــی ب می‌چرخن
بــرای آن‌هــا، زیســتن در دور باطــل فقــر و فلاکــت و تجربه‌کــردن وضعیتی ســراپا یوتوپیــازدوده 
اســت کــه انــواع خشــونت، لمپنیســم و انحطــاط اخلاقــی آن را از بطــن خــود بیــرون می‌دهــد. 
در ایــن ســینما، خــود جامعــه و خانــواده به‌ســان زندان‌‌هایی‌انــد کــه ســاکنان آن‌هــا انــگار تــا بــه 
ابــد محکوم‌انــد در گــرداب یــأس و چرخــۀ ناامیــدی دســت و پــا بزننــد )جاهــد، 1399(. آن‌هــا 
به‌حاشــیه‌رفته‌های جامعــه‌ای هســتند کــه در آن ســیطرۀ اصــل لــذت، اغواشــدگی در برابــر 
بــازار و جســتجوی پیوندهــای کوتاه‌مــدت و متغیــر منطــق اصلــی اســت. آن‌هــا همان‌هایی‌انــد 

کــه بــه بــازارِ مصرفــی دسترســی ندارنــد و از گــود خــارج شــده‌اند.
تلاش این پژوهش مطالعۀ برسـاخت سـینمایی فرودسـتانِ پایین‌شـهر در دهۀ نود در ایران 
اسـت. پرسـش این اسـت که فرودسـتان شـهریِ دهۀ نود چگونه در فیلم‌های سـینمایی دهۀ نود 
بازنمایـی و برسـاخت شـده‌اند؟ فرودسـتان جدیـد زائده‌هـای جامعـۀ مصرفی‌انـد و در فرهنـگ 
مصرفـیِ معاصـر غالبـاً به‌مثابـه موجوداتـی بی‌اعتبـار و گاه تبهـکار بازنمایـی می‌شـوند. آن‌هـا 
زائده‌هـای به‌حاشیه‌رانده‌شـدۀ شـهرهای مصرفی‌انـد کـه بـه دلیل نداشـتن توان مصـرف معمولًا 
بـی‌ارزش، فرعـی و بی‌هویـت به‌حسـاب می‌آینـد. به‌همیـن دلیـل، در سـینمای دهـۀ نـود چهـرۀ 
ایـن فرودسـتان، در قیـاس بـا تصویـر فرودسـتان در سـینمای دهه‌هـای قبـل، تغییـر کرده اسـت 
و »آن‌هـا از افـراد پیـروز و ارزشـمند دهـۀ شـصت و قربانـی آسـیب‌های اجتماعـی در دهۀ هفتاد 
و ناتوان‌هـای دهـۀ هشـتاد، بـه تبهـکاران و بزهـکاران دهـۀ نـود تغییـر چهـره داده‌انـد« )امیـری 
و آقابابایـی، 1398: 107(. بدین‌ترتیـب، همزمـان بـا نفـوذ فزاینـدۀ سـرمایه‌داری مصرفـی در 
جامعـۀ شـهریِ ایـران شـاهد وقـوع دو تحول هسـتیم: یکی اسـتحالۀ تیـپ اجتماعی فرودسـتانِ 
شـهری در عالَـم واقـع و دیگـری دگردیسـی تصویـری کـه سـینمای دهـۀ نـود در واکنـش بـه این 
تغییـرِ عینـی از آن‌هـا ارائـه کرده اسـت. به‌عالوه، ازدیـاد فزایندۀ گروه‌هـای فرودسـت به‌موازات 
گسـترش کلان‌شـهرها آن‌هـا را بـه یکـی از ابژه‌هـای اصلـی بازنمایی‌هـای رسـانه‌ای بـدل کـرده 
اسـت. لـذا مسـئلۀ اصلـی ایـن پژوهـش تأمـل در روایـت یـا روایت‌هایـی اسـت کـه سـینمای 
پایین‌شـهر از حیـات اجتماعـی ایـن گروه‌هـا ارائـه می‌دهـد. فرودسـتان شـهریِ تصویـر شـده 
در ایـن سـینما در چـه جنبه‌هایـی بـا فرودسـتان دهه‌هـای قبلـی تفـاوت دارنـد؟ و روایت‌هـای 
سـینمایی از فرودسـتانِ شـهریِ جدیـد در چـه جهاتـی »روایت‌گـری از پاییـن« اسـت و در چـه 

جهاتـی همخـوان بـا گفتارهـای مسـلط جامعۀ مصرفی اسـت؟
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پیشینۀ پژوهش
برخـی ژانرهـای سـینمایی همـواره هدف خود را تهیۀ ملودرام‌هایی مسـتندگونه از زندگی اقشـار 
فرودسـت در حاشـیه‌های شـهر، حلبی‌آبادها و بیغوله‌ها تعریف کرده‌اند که اوج آن در سـینمای 
نئورئالیسـتی اسـت. در ایـران، پژوهشـگران بسـیاری کوشـیده‌اند روایت‌هـای سـینمایی طبقـۀ 
فرودسـت در دهه‌هـای مختلـف پـس از انقالب را بـا هـم مقایسـه کننـد و نقـش گفتمان‌هـای 
فکـری متفـاوتِ برهه‌هـای مختلف در برسـاخت سـینمایی فرودسـتان را تبیین نماینـد )امیری 
و آقابابایـی، 1398؛ مریـدی و امیـری، 1398(. برخی دیگر نیز کلًا برآمدن فرودسـتان شـهری 
را محصـول سـیطرۀ نئولیبرالیسـم دانسـته‌ و بـرای توضیـح ایـن مسـئله بـه تحلیـل انـواع فیلم‌ها 
روی آورده‌انـد )مانـدگاری، 1399(. آصفـه صادقی اصفهانی در پژوهشـی باعنوان تمثیل‌هایی 
ورای فرودسـتی: دگردیسـی بازنمودهـای سـینمایی در دهـۀ 1970 در فیلـم ایرانـی )2020( 
ظهـور مـوج نـو سـینمای ایـران را بـا محوریـت بازنمایی فرودسـتان مطالعـه کرده اسـت. از دید 
او، تحـول سـینمای ایـران کـه ناظـر بـه گسسـت از جریـان فیلم‌فارسـی و روی‌آوردن بـه اقشـار 
فرودسـت بـود عمدتـاً در دهـۀ 1970 و در پـی شکسـت جریان غالب فیلمسـازی اتفـاق افتاد: 
»جریـان غالـب کـه صرفـاً تقلیـدی از سـینمای هالیـوود بـود هیـچ سـنخیتی بـا جامعـۀ ایرانـی 
نداشـت و مسـائل اساسـی جامعۀ آن زمان ایران را که منبعث از مواجهۀ ایرانیان با مدرنیته بود 
بازنمایی نمی‌کرد« )Sadeghi Esfahani, 2020: 1(. محقق با اتکا بر مقولۀ فرودسـتی آنتونیو 
گرامشـی و تحلیـل مصادیـق آن در برخـی فیلم‌هـای آن زمـان بـه این نتیجه می‌رسـد کـه »به‌یُمن 
اسـتفاده از تمهید سـینماییِ تمثیل در هر دو سـطحِ روایت و تصویر، برای نخسـتین بار نوعی 
زبـان سـینمایی شـکل گرفـت کـه مشـخصاً زبـان فرودسـتان و بیانگـر وضعیـت منحصربه‌فـرد 
آن‌هـا بـود« )همـان: 17(. در مطالعـه‌ای مشـابه باعنـوان روشـنفکران ایرانی و برخـورد با غرب 
)مطالعۀ موردی: سـینمای ایران(1 )2007(، زید عبدی‌نژاد معتقد اسـت که سـرآغاز پرداختن 
بـه فرودسـتان و مـردم واقعـی در سـینمای ایران به دهـۀ 1340 و ظهور موج نـو برمی‌گردد. این 
سـینما متأثر از گفتمان روشـنفکری ضدغربی آن زمان به بازنمایی انتقادی معضلات تاریخیِ 
منبعـث از مدرنیزاسـیون آمرانـۀ پهلـوی پرداخـت در دوران بعـد از انقالب نیـز در قالب‌هـای 
دیگـری باقـوت بیشـتر بـه حیـات خـود ادامـه داد. اوج ایـن سـینما در دهـۀ شـصت فیلـم دونده 
)امیر نادری، 1363(، در دهۀ هفتاد سـینمای مسـعود کیمیایی و رخشـان بنی‌اعتماد و در دهۀ 
هشـتاد فیلم‌هایـی مثـل بوتیـک )حمیـد نعمت‌اللـه، 1382( و آثار سـینماگرانی مثـل عبدالرضا 
کاهانـی اسـت. همچنیـن، علـی میرسپاسـی و مهدی فرجـی در انقلاب خاموش سـینمای ایران 

1. Iranian intellectuals and contact with the west: the case of Iranian cinema 
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1960- 1978 )2017(، اسـتدلال کرده‌انـد کـه فیلم‌هـای تولیدشـده در دو دهۀ آخر سـلطنت 
پهلـوی نمـاد وقـوع انقلابـی خامـوش هسـتند کـه بـا اتـکا بـر گفتمـان غربزدگـی بـه ضدیـت با 
مدرنیزاسـیون غربـی پرداخـت و خویشـتن ایرانـی را به‌مثابـه نوعـی خـود اسـتعلایی در برابـر 

دیگـریِ بیگانـه برجسـته کـرد و در سـینما به تصویر کشـید.
ــز انجــام شــده اســت.  ــن مطالعــات درخصــوص ســینمای کشــورهای دیگــر نی مشــابه ای
به‌طــور مثــال، در پژوهشــی باعنــوان بازنمــود روایت‌هــای فرودســتی در ســینما، باراتــوارج1 و 
ســوبرامانی2 بــه مطالعــۀ جنبه‌هــای فرهنگــی، سیاســی و اجتماعی زندگی فرودســتی در ســینمای 
هنــد پرداخته‌انــد. اســتدلال آن‌هــا ایــن اســت کــه بازنمایــی فرودســتان در ســینمای هنــد عمدتــاً 
از چشــم‌اندازی اشــرافی انجــام پذیرفتــه اســت. به‌همین‌دلیــل، روایت‌هــای ایــن ســینما از 
وضعیــت فرودســتی غالبــاً تلاش‌هایــی هســتند بــرای بازگویــی یک‌ســری ایماژهــای کلیشــه‌ای 
کــه اقشــار مرفــه دربــارۀ فرودســتان، به‌منظــور تــداوم ســیطرۀ خــود بــر آن‌هــا، برمی‌ســازند. لــذا، 
از دیــد آن‌هــا، تأســیس ســینمای فرودســتان در هنــد فقــط زمانــی امکان‌پذیــر اســت کــه بدیلــی 
قــوی بــرای ایــن نــگاه اشــرافی شــکل بگیــرد و بــه فرودســتان امــکان بازنمایــی و روایت‌پــردازی 
خویــش بدهــد )Baharatuarj, 2018: 2328(. همچنیــن، در مقالــه‌ای باعنــوان رانده‌شــده‌های 
مــوج نــو ســینمای تامیــل: بازنمودهــای فرودســتی در ســه فیلــم از بــالا، کوماراراجا و میســکین، 
ســریرام گوپالکریشــنان3 بــه بررســی آخریــن تولیــدات ســینمایی مــوج نــو در تامیــل و شــیوه‌های 
روایت‌پــردازی فرودســتان در ایــن ســینما پرداخته‌انــد. آن‌هــا تأکیــد می‌کننــد کــه ســینمای مــوج 
نــو در تامیــل از بســیاری ایماژهــا، شــخصیت‌پردازی‌ها، قصه‌هــا و قهرمانــان ســینمای قبلــی 
ــی ســوژه‌های  ــت فرودســتان، بازنمای ــل وضعی ــه موضوعــات جــدی‌ای مث ــه و ب ــه گرفت فاصل
ــم  ــش اعظ ــب، »بخ ــت. بدین‌ترتی ــن روی آورده اس ــار پایی ــت اقش ــر فلاک ــده و تصوی رانده‌ش
ــل  ــه در ســینمای ســرگرم‌کننده و عامه‌پســند تامی ــی هســتند ک ــن ســینما مضامین ــن ای مضامی

.)Gopalkrishnan, 2019: 1( »ــد ــاً غایــب بوده‌ان تمام
در کل مطالعــات پیشــین نشــان می‌دهنــد کــه ســینما به‌عنــوان یــک ابــزار گفتمانــی همــواره 
نقشــی کلیــدی در بازنمایــی وضعیــت فرودســتان ایفــا کــرده اســت. ایــن بازنمایی‌هــا به‌شــدت 
ــد. بااین‌حــال، بیشــتر  ــر گفتمان‌هــای سیاســی، فرهنگــی و طبقاتــی هــر دوره بوده‌ان تحت‌تأثی
ــدون  ــد، ب ــینما پرداخته‌ان ــتان در س ــای فرودس ــا و ایماه ــل روایت‌ه ــه تحلی ــات ب ــن مطالع ای
آنکــه بــه نقــش تغییــرات اجتماعــی و تعامــات واقعــی فرودســتان در زندگــی روزمــره بپردازنــد. 

1. Sree Govind Bharatvaraj 
2. Subramani 
3. Sreeram Gopalkrishnan
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پژوهــش حاضــر درصــدد اســت تــا بــا تکیه بــر رویکــرد نئوفرمالیســم، تجربه زیســته فرودســتان 
و نحــوه تغییــر تعامــات اجتماعــی آنــان را در بازنمایی‌هــای ســینمایی بررســی کنــد و بــه ایــن 

خــأ پاســخ دهــد.

مبانی نظری پژوهش
به‌بــاور برخــی نظریه‌پــردازان، ســینما رســانه‌ای اســت کــه ثبــت و ضبــط واقعیــت را بــه شــکلی 
موثــق و معتبــر ارائــه می‌کنــد و درســت بــه همیــن دلیــل واجــد اصالــت اســت. ســینما دقیقــاً 
ــازد  ــم می‌س ــاگر فراه ــرای تماش ــکان را ب ــن ام ــت ای ــی واقعی ــی‌اش در بازنمای ــبب توانای به‌س
تــا فعالانــه در تفســیر فیلــم مشــارکت کنــد. به‌بیان‌دیگــر، »ســینما کمــال خــود را در هنــر 
واقعیت‌بــودن می‌یابــد« )بــازن، به‌نقــل از آنــدرو، 1389: 230(. از دیــد برخــی دیگــر، ســینما 
از طریــق آشــنایی‌زدایی نقــش عمــده‌ای در تقویــت درک مــا از ســیر وقایــع و امــور دارنــد )هیــل 
و گیپســن، 1388: 124(. هــدف اثــر هنــری دگرگون‌کــردن شــیوۀ ادراک خــودکار و عملــی 
مــا به‌شــیوه‌ای هنــری اســت و »اثــری هنــریِ قــوی اثــری اســت کــه به‌شــکل قدرتمندانه‌تــری از 
جهــان روزمــره و از ســنت‌های تثبیت‌شــدۀ آثــار هنــریِ پیشــین آشــنایی‌زدایی کنــد« )تامپســن، 
در اســامی، 1384: 24(. اینجــا، بــرای ایــن دســته از نظریه‌پــردازان، واقعیــت‌ بیرونــی از ســه 
ــر  ــز اهمیــت اســت: نخســت، واقعیــت روزمــره یکــی از زمینه‌هایــی اســت کــه هن حیــث حائ
ــر از  ــت بخشــی از مصالحــی اســت کــه هن ــد؛ دوم، فرم‌هــای واقعی از آن آشــنایی‌زدایی می‌کن
ــه  ــج زمان ــرم رای ــه ف ــا ب ــد بن ــی انتخــاب موضــوع از واقعیــت می‌توان ــد، یعن آن اســتفاده می‌کن
حالــت آشــنایی‌زدایی‌کننده داشــته باشــد؛ و ســوم اینکــه واقع‌گرایــی در مقــام ســبک نیــز 
می‌توانــد آشــنایی‌زدایی بکنــد )تامپســن، در اســامی، 1384: 172(. از ایــن منظــر، »صِــرف 
اســتفاده از دســتمایه‌های مســتندگونه و واقعــی در یــک فیلــم ســینمایی، به‌خودی‌خــود، باعــث 
ــم  ــن، 1388: 124(. رئالیس ــل و گیپس ــد« )هی ــاب آی ــرا به‌حس ــم واقع‌گ ــه آن فیل ــود ک نمی‌ش
ســینمایی، به‌تعبیــر فرمالیســت‌ها، حاصــل مونتــاژ اســت کــه اصلی‌تریــن وســیلۀ بیــان ســینمایی 
ــاوه،  ــو، 1385: 380(. به‌ع ــت )موناک ــت اس ــت روای ــت آن تقوی ــدف از کاربس ــت و ه اس
فرمالیســت‌ها، از اهمیــت محــوری قراردادهــای اجتماعــی در تعییــن واقع‌گرابــودن آثــار 
ســینمایی ســخن می‌گوینــد و قائــل بــه وجــود رابطــه‌ای دوســویه و متغیــر میــان زبــان هنــری و 
زبــان کاربــردیِ روزمــره هســتند. بدین‌ســان آثــار هنــری ارتباطــی دیالکتیکــی بــا پس‌زمینه‌هــای 
ــۀ  ــاً دغدغ ــال عمدت ــتی درعین‌ح ــرد فرمالیس ــد. رویک ــی دارن ــی و گفتمان ــی و تاریخ اجتماع
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ادبیــت1 و بوطیقــا دارد و عمــدۀ تــاش آن »ارائــۀ تعمیم‌هــای مفیــد دربــارۀ ادبیــت اســت تــا 
خوانش‌هــای اســتادانه از آثــار منفــرد« )اســکولز، 1383: 113(. آن‌هــا بــا کنارکذاشــتن دوگانــۀ 
فــرم و محتــوا و درون و بیــرون، معتقدنــد کــه »فــرم سیســتمی کلــی اســت کــه بیننــده بــه فیلــم 
نســبت می‌دهــد و دیگــر داخــل و خارجــی در کار نیســت. هــر جزیــی در داخــل الگــوی کلــی 
کارکــرد دارد. در نتیجــه مــا بــا خیلــی از چیزهایــی کــه مــردم محتــوا می‌نامنــد همچــون عناصــر 
فرمــی برخــورد می‌کنیــم. از دیــد مــا، موضــوع فیلــم و مفاهیــم نظــری همــه داخــل سیســتم کلــی 

اثــر هنــری جــای می‌گیرنــد« )بــوردول و تامپســن، در اســامی، 1384: 59(.
 در نقــد نگــرۀ فرمالیســم، نظریه‌پردازانــی هســتند کــه بــا تأکیــد بــر تلقــی دیگری از رئالیســم 
کــه به‌اصطــاح بــه ســینمای دیپ‌فوکــوس2 مشــهور اســت، تمــام اعتبــار و اهمیــت ســینما در 
مقــام شــکلی از هنــر را حاصــل پیونــد وثیــق آن بــا واقعیت‌هــای روزمــره می‌داننــد. ایــن نــوع 
نظریه‌پــردازی در بــاب رابطــۀ هنــر و واقعیــت بــه زمــان ارســطو برمی‌گــردد و بــه تعبیــر لینــدا 
ناخلیــن3، »مدت‌هــا بــود کشــف شــده بــود کــه تغییــرات در ســبک‌های زیبایی‌شــناختی رابطــۀ 
ــز تحــولات اندیشــه‌ها دارد. علــت این‌کــه ســبک  ــی و نی ــا دگرگونی‌هــای بیرون مســتحکمی ب
نقاشــی هنرمندانــی ماننــد گوســتاو کوربــه4 و ادوار مانــه5 بــا پیشینیان‌شــان تفــاوت پیــدا کــرد 
ــا  ــد« )Nakhlin, 1980: 4(. در رابطــه ب ــان را طــور دیگــری می‌دیدن ــود کــه آن‌هــا جه ــن ب ای
ســینما، رئالیســم دلالــت خاصــی دارد، زیــرا ایــن مدیــومِ هنــری واجــد کیفیتــی نمایه‌ای6 اســت. 
ــل و رئالیســم  ــا ســینما وجــود دارد: رئالیســم بی‌خل ــاط ب ــب از رئالیســم در ارتب دو تلقــی غال
زیبایی‌شــناختی. طبــق تلقــی اول کــه بــه رئالیســم کلاســیک نیــز معــروف اســت، رئالیســتی‌بودنِ 
ــرا این‌هــا  ــداتِ ســینمایی اســت، زی ــاً محصــول کاربســت تکنیک‌هــا و تمهی ــم صرف یــک فیل
دســتمایه‌هایی‌اند بــرای نفــی و انــکار »پنــدار« و خلــق جلوه‌هــای واقعیــت. فیلم‌هــای ســینمایی 
به‌مــدد ایــن تکنیک‌هــا و تمهیــدات کارکــرد اســطوره‌ای و طبیعی‌ســاز خــود را لاپوشــانی 
می‌کننــد و واقعی‌بــودن داســتان را بــه بیننــده می‌قبولاننــد. اینجــا، رئالیســم جلــوه‌ای اســت کــه 
اثــر هنــری بــه کمــک شــگردهای قــراردادی آن را می‌آفرینــد. از دیــد او، ازآنجاکــه واقعیت‌هــای 
اجتماعــی فقــط در قالــب »عرف‌هــای گفتمانــی« شــکل می‌گیرنــد، لــذا اثــر هنــری فقــط در ایــن 
1. literariness 

deep focus .2 این اصطلاح به »وضوح ژرف« و »عمق میدان« ترجمه شده است و مقصود از آن نوعی فیلم‌برداری است که در 
آن تمام اشیاء در اعماق تصویر به‌صورت شفاف و واضح قابل‌رؤیت هستند. صحنه‌هایی که به‌مدد این تمهید فیلم‌برداری می‌شوند 

در مقایسه با صحنه‌های تدوین‌شده طبیعی‌ترند و به تماشاگر امکان می‌دهند با آزادی عمل بیشتری در جزییات دقیق شود. 
3. Linda Nochlin
4. Edouard Manet
5. Gustave Courbet
6. Indexical
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ــه  ــده از امــر واقــع ارائ ــا رســانه‌ای واقع‌گــرا اســت کــه معنایــی به‌لحاظ‌اجتماعی‌متقاعدکنن معن
ــا باشــد کــه ایــن فیلــم به‌شــیوه‌ای  می‌دهــد. واقع‌گرابــودن یــک فیلــم ابــداً نمی‌توانــد بدین‌معن
»شــفاف« و واقعــی زندگــی اجتماعــیِ عینــی را انعــکاس می‌دهــد. به‌عــاوه، واقع‌گرایــیِ 
یــک متــن همــواره توســط »سلســله‌مراتبی از گفتمان‌هــا« ســاخت می‌یابــد. آنچــه ایــن طیــف 
وســیع سلســله‌مراتب گفتمان‌هــا را جهــت می‌بخشــد و درنهایــت تعییــن می‌کنــد کــه واقعیــت 
اجتماعــی چــه چیــزی اســت نوعــی گفتمــانِ نامکتــوب یــا »فراگفتمــان«1 اســت. فراگفتمــان 
ــا  ــودن و سیاســی‌بودن‌اش را می‌پوشــاند ت ــد و دلبخواهی‌ب ــان می‌کن عملکردهــای خــود را پنه
تصویــری واقعــی از پدیــدۀ اجتماعــی بــه بیننــده ارائــه دهــد. بــر اســاس ایــن تلقــی، آنچــه در 
ســینما و تلویزیــون بازنمایــی می‌شــود نــه واقعیــت، بلکــه واقعیــتِ برســاختة اجتماعــی اســت. 
واقعیــت، ابــژه‌ای جهان‌شــمول نیســت کــه مــردم آن را در بیــرون نظــاره کننــد، بلکــه به‌شــیوه‌ای 
اجتماعــی و ازجملــه توســط رســانه‌ها، برســاخته می‌شــود )MacKabe, 1981: 61(. کریســتین 
ــط  ــادل رواب ــچ‌رو مع ــی به‌هی ــه واقع‌گرای ــی‌دارد ک ــار م ــی اظه ــن تلق ــد ای ــز در تأیی تامپســن نی
طبیعــی میــان اثــر هنــری و دنیــای بیــرون نیســت؛ همچنیــن معــادل مجموعــه‌ای ویژگی‌هــای 
ثابــت کــه در میــان همــه آثــار واقع‌گــرا مشــترک‌اند نیســت. واقع‌گرایــی خصلتــی فرمــی اســت 

کــه مــا بــه آثــار هنــری نســبت می‌دهیــم )تامپســن؛ در اســامی، 1384: 174(.
تلقــی دوم، یــا رئالیســم زیبایی‌شــناختی را آنــدره بــازن طــرح و صورت‌بنــدی کــرد. او 
معتقــد بــود کــه »عکاســی و ســینما اکتشــاف‌هایی هســتند کــه دلبســتگی مــا بــه واقع‌گرایــی 
را یــک بــار بــرای همیشــه و به‌طــور بنیــادی ارضــا می‌کننــد« )بــازن، 1392: 13(. اگــر 
ــات  ــی آن در عریان‌ســاختن واقعی ــای زیبایی‌شــناختیِ عکاســی در توانای ــن ویژگی‌ه اصلی‌تری
نهفتــه اســت، ســینما ایــن واقع‌گرایــیِ تجســمی را بــه بالاتریــن حــد تکامــل می‌رســاند. لــذا »آن 
ــار اســت،  ــی تمام‌عی ــراع ســینما اســت همــان واقع‌گرای اســطورۀ راهنمــا کــه الهام‌بخــش اخت
نوعــی بازآفرینــی جهــان بــر صــورت خــودش« )قبلــی: 19(. هــدف فیلــم در اینجــا بازنمایــی 
تصویــری از واقعیــت اســت کــه ممکــن اســت از ســوی بیننــدگان بــه انحــاء مختلــف تفســیر 
شــود )هیــوارد، 1381: 119(. بدین‌ســان، سرچشــمۀ اصلــی جذابیــت ســینما چیــزی نیســت 
ــاب  ــه بازت ــن طــرح ک ــم. ای ــر روی ســلولوئید فیل ــتِ خــام ب ــده از واقعی مگــر طــرح به‌جــا مان
واقعیــت بیرونــی اســت به‌طــور مســتقل قابــل‌درک و بــرای تماشــاگران قابل‌تفســیر اســت. از 
دیــد بــازن، تلاش‌هــای هنرمندانه‌تــرِ تاریــخ ســینما حکایــت از مطابقــت دقیقــی میــان تصویــر 
ســینمایی و واقعیــت دارد؛ برخــی فیلم‌هــای ژان رنــوار، اورســن ولــز، ویلیــام وایلــر و ویتوریــو 

1. Metadiscourse
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ــتی  ــرش رئالیس ــبی‌یر، 1383: 130(. نگ ــتند )کیس ــه هس ــن قضی ــارز ای ــق ب ــیکا مصادی دس
ــز  ــد آیزنشــتاین کــه بیــش از هــر چی ــر نگــرۀ فرمالیســت‌هایی مانن ــود ب ــازن درواقــع نقــدی ب ب
ــاژ و  ــر مونت ــش انکارناپذی ــم نق ــازن، به‌رغ ــاور ب ــد. به‌ب ــد می‌کردن ــاژ« تأکی ــر »مونت ــر عنص ب
تدویــن، هــر تک‌نمــا واجــد ارزش و معنــای هنــری وافــری اســت و ایــن آن چیــزی اســت کــه 
فیلــم را بــه روی تفســیرهای متکثــر بــاز می‌کنــد، درســت برعکــسِ نگــرش آیزنشــتاین کــه بــا 
ــانه‌ها و  ــر نش ــاً ناظ ــه صرف ــازد ک ــودی می‌س ــاگر موج ــاژ از تماش ــه مونت ــیدن ب محوریت‌بخش
پیام‌هــا و معانــی‌ای اســت کــه کارگــردان بــه وی عرضــه می‌کنــد. بــازن به‌جــای عنصــر مونتــاژ، 
بــر میزانســن، برداشــت بلنــد و وضــوح ژرف تأکیــد می‌کنــد. از ایــن منظــر، فیلم‌بــرداریِ آهســته 
و بــا اســتفاده از لنزهایــی کــه جزئیــات یــک مــکان یــا شــئ را به‌وضــوح در برابــر دیــدگان بیننــده 
ــی  ــد عین ــۀ دی ــت از زاوی ــندگان رئالیس ــتفاده نویس ــوۀ اس ــه نح ــباهت ب ــد، بی‌ش ــرار می‌دهن ق
نیســت )پاینــده، 1389: 35(. در ایــن رویکــرد اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه هیچ‌کــس چیــزی را 

ــد. ــای واقعــی خلــق نمی‌کن ــه زندگــی در ایــن دنی ــی فــارغ از نوعــی تجرب به‌کل

روش‌ پژوهش
ــطح  ــود. در س ــام می‌ش ــطح انج ــی و در دو س ــای کیف ــوب روش‌ه ــش، در چارچ ــن پژوه ای
نخســت بــا اتــکا بــه تحلیــل نئوفرمالیســتی فیلم‌هــای ســینمایی انتخاب‌شــده تحلیــل می‌شــوند؛ 
در ســطح دوم، نتایــج حاصــل از تحلیــل نئوفرمالیســتی فیلم‌هــا در چارچــوب نظریه‌هــای 
جامعه‌شــناختیِ هنــر تفســیر می‌شــوند. نظــر بــه هــدف اصلــی ایــن پژوهــش کــه همــان »تأمــل 
ــد دیالکتیکــی  جامعه‌شــناختی در وضعیــت فرودســتی به‌میانجــی ســینما« اســت، مســئلۀ پیون
ــن  ــرد. ای ــرار بگی ــن وجــه مدنظــر ق ــه عمیق‌تری ــد ب ــات اجتماعــی بای ــری و حی آفریده‌هــای هن
بــدان معنــا اســت کــه »معانــی فقــط نهفتــه در متــن نیســت، بلکــه در بســتر تعامــل بیــن متــن 
ــتانی  ــر داس ــدارد و ه ــت ن ــی بداه ــچ روایت ــذا هی ــوند. ل ــاخت می‌ش ــی برس ــار اجتماع و بافت
برســاختی اجتماعــی اســت« )اســین و همــکاران، 2014: 204(. در اینجــا، شــیوه‌های 
برســاختِ اجتماعــیِ داســتان و روایــت در بافــت مناســبات اجتماعــی، فرهنگــی و بینافــردی 
ــدرت اســت کــه شــکل رابطــۀ  ــط ق ــن بافــت اجتماعــی، رواب ــل می‌شــوند. بخشــی از ای تحلی
ــگام کاربســت  ــن ســؤال هن ــذا اصلی‌تری ــد. ل ــن می‌کن ــن راوی، داســتان و مخاطــب را تعیی بی
ایــن روش آن اســت کــه »کــدام راوی« )ســوم شــخص، دانــای کل و غیــره(، از »چــه موضعــی« 
ــت  ــدام »وضعی ــی« و در ک ــه کس ــه »چ ــاب ب ــره(، خط ــه و غی ــت، هم‌رتب ــت، فرودس )فرادس

ــد. ــخن می‌گوی ــی« س اجتماع
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تحلیــل نئوفرمالیســتی قرابــت بســیاری بــا تحلیل‌هــای جامعه‌شــناختی دارد، چراکــه 
ــی و مناســبات  ــخ، منازعــات گفتمان ــره، تاری ــری را در بســتر زندگــی روزم ــر هن می‌کوشــد اث
قــدرت مطالعــه کنــد. درواقــع، »نئوفرمالیســت‌ها بــا شکســتن مرزهــای تصنعــی میــان نظریــه 
و نقــد و تاریــخ می‌کوشــند بــا فراتــر رفتــن از کارکردهــا و وجــوه هنرمندانــۀ متــون بــر اهمیــت 
قراردادهــای اجتماعــی در تعییــن هنری‌بــودنِ متــون تأکیــد بگذارنــد« )بــوردول، 1385: 5(. از 
ایــن منظــر، هــر پژوهشــی دربــارۀ آثــار هنــری بایــد قبــل از هــر چیــز ایــن نکتــه را توضیــح دهــد 
ــرم و کارکــرد اثــر هنــری به‌واســطۀ چارچوب‌هــای اجتماعــی و شــرایط بیرونــی  کــه چگونــه فُ
تعییــن می‌شــوند. ایــن بــه معنــای درهم‌تنیدگــی اثــر هنــری و حیــات اجتماعــی اســت و از همین 
روســت کــه عمده‌تریــن کارکــرد اثــر هنــری آشــنایی‌زدایی1 اســت: »فــنِ هنــر، ناآشــناکردن اشــیا 
Shek� )اس�ـت، دش�ـوار ک�ـردن فرم‌ه�ـا اس�ـت، افزای�ـش دش�ـواری و م�ـدت عم�ـل ادراک اس�ـت«) 

lofski, 1998: 11(. اثــر ســینمایی ایــن کارکــرد خــود را فقــط در ارتباطــی دیالکتیکــی بــا زندگی 

ــد از  ــه می‌توان ــت ک ــاط اس ــن ارتب ــی ای ــط به‌میانج ــاند و فق ــام برس ــه انج ــد ب ــره می‌توان روزم
ــد. به‌عــاوه،  ــا آشــنایی‌زدایی کن ــادات و تصــورات بدیهی‌انگاشته‌شــدۀ م ــارف، ع ادراک متع
ــرم آن اســت؛ تمــام دیگــر عناصــر  ــم ســینمایی فُ ــز یــک فیل از منظــر نئوفرمالیســم، همــه چی
بخشــی از فــرم هســتند و وجــودی فرمیــک دارنــد، یعنــی فقــط به‌مثابــه اجــزاء تشــکیل‌دهندۀ 
ــا  ــا، دلالت‌ه ــوا، پیام‌ه ــه محت ــد ک ــد می‌کنن ــژه تأکی ــا به‌وی ــد. آن‌ه ــرم وجــود و کارکــرد دارن ف
و در یــک کلام »معانــی« بخشــی از فرم‌انــد و وجــودی بیــرون از فــرم یــا جــدا از فــرم ندارنــد. 
ــل  ــه کار را از تحلی ــینمایی اگرچ ــم س ــک فیل ــل ی ــگام تحلی ــرد هن ــن رویک ــل، ای به‌همین‌دلی
معانــی متــن شــروع می‌کنــد، امــا ایــن کار را نهایتــاً به‌منظــور فهــم متــن به‌مثابــه فرمــی هنــری 
انجــام می‌دهــد، فرمــی کــه ارتباطــی دیالکتیکــی بــا بافــت اجتماعــی دارد و میانجــی‌ای بــرای 
فهــم آن اســت. نئوفرمالیســت‌ها معانــی متــن را در ســطوح چندگانــه، بــه ترتیبــی کــه در زیــر 

ــد: ــل می‌کنن ــد، تحلی می‌آی

1. defamiliarization 
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شکل 1. سطوح معانی در تحلیل نئوفرمالیستی

معنـای ارجاعـی1 معنایـی اسـت کـه مخاطـب قـادر اسـت مصـداق آن را در جهـان واقعـی 
پیـدا کنـد. معنـای آشـکار2 اگرچـه ارجاع بـه واقعیتی بیرونی نـدارد، اما صراحت و آشـکارگی آن 
چنـان اسـت کـه معمـولًا جـای مناقشـه و مجادلـه ندارد. هـر دو معنـای فوق ذیـل معانی صریح 
جـای می‌گیرنـد کـه در سلسـله‌مراتب لایه‌هـای معنایـی اثـر مبنایـی بـرای شـکل‌گیری و فهـم 
نوعـی دیگـر از معنـا بـه نام معنای ضمنی اسـت که خود واجد دو قسـم اسـت. معنـای تلویحی3 
و معنـای دلالت‌گـر4. هنگامـی کـه در یـک فیلـم سـینمایی نمـا بـه چیزی یـا امری اشـاره می‌کند 
کـه بایـد تفسـیر شـود و تفسـیرهای مختلـف برمـی‌دارد، آن معنـا را معنایـی تلویحـی می‌نامند؛ 
و هنگامـی کـه نمـا یـا کنـش یـا دیالـوگ یـا هر جزئـی از یک اثر سـینمایی بـه امـری اجتماعی در 
جامعـه و تاریـخ و فرهنـگ اشـاره دارد کـه لازم اسـت مـا در مقـام مخاطب آن را کشـف و درک 
کنیـم، آن معنـا را دلالت‌گـر می‌نامیـم، یعنـی کـه بـر چیـزی در جهـان اجتماعـی بیـرون از اثـر 
دلالـت می‌کنـد. در قسـم اولِ معنـای ضمنـی )معنـای تلویحـی( تحلیل‌گـر می‌کوشـد بـر مبنای 
نشـان‌ها و قراین سـینماتیک درون اثر دسـت به تفسـیر بزند؛ اما در قسـمِ دوم می‌کوشـد کلیت 
اثـر را در بسـتری تاریخـی اجتماعـی قـرار داده و کلی‌تریـن ایده‌هـا را دربـارۀ آن صورت‌بنـدی 
کنـد )تامپسـن، در اسالمی، 1384: 24(. طبـق منطقـی کـه تحلیل نئوفرمالیسـتی از آن پیروی 
می‌کنـد ایـن معانـی چهارگانـه واجـد توالـی‌ای هسـتند کـه هـر یـک از دل قبلـی بیـرون می‌آیـد. 
به‌بیان‌دیگـر، بـرای فهـم جامعه‌شـناختی یـک اثـر حتمـاً باید معانـی ارجاعی و آشـکار و تلویحی 
1. Referential 
2. Explicit 
3. Implicit
4. Symptomatic 
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به‌طرزی روشـمند تحلیل و صورت‌بندی شـود و فقط در آن صورت اسـت که معانی دلالت‌گر 
مکشـوف می‌شـوند و راه بـرای فهـم ارتبـاط دیالکتیکـی اثـر بـا بسـترهای اجتماعـی تاریخـی آن 

می‌گردد. فراهـم 
میــدان مطالعــۀ ایــن پژوهــش آن دســته از فیلم‌هــای ســینمایی دهــۀ نــود در ایــران اســت کــه 
فرودســتان شــهری و زندگــی در پایین‌شــهر تــم محــوری آن‌هــا بــوده اســت و در ترمینولــوژی 
نقــد فیلــم بــه »ســینمای پایین‌شــهر«1 معروف‌انــد. شــیوۀ نمونه‌گیــری از میــان ایــن فیلم‌هــا بــه 
ــی  ــا لحاظ‌کــردن معیارهای ــا ب ــق آن فیلم‌ه ــه مطاب ــوع ملاکــی، اســت ک ــد، از ن ســبک هدفمن
ــن  ــدان و جریان‌ســازبودن، انتخــاب شــده‌اند. حاصــل ای ــودن و نظــرات منتق ــل پرفروش‌ب مث
ــتایی،  ــعید روس ــک روز )س ــد و ی ــن اب ــا عناوی ــت ب ــوده اس ــم ب ــاب دو فیل ــری انتخ نمونه‌گی
1394(، مغزهــای کوچــک زنــگ‌زده )هومــن ســیدی، 1396(. ایــن فیلم‌هــا در وهلــۀ نخســت 
بــه روش نتوفرمالیســتی نقــد و تحلیــل خواهنــد شــد و ســپس، در وهلــۀ دوم، حاصــل ایــن نقــد 

و تحلیــل مــورد تأمــل جامعه‌شناســانه قــرار خواهــد گرفــت.

یافته‌های پژوهش
ــوده اســت و  ــر ب ــدان هن ــردازی از فرودســتان همــواره یکــی از محورهــای عمــدۀ می »تصویرپ
نفــس پرداختــن بــه فرودســتان اقتصــادی یــک محــور مهــم بــرای داعیه‌هــای انتقــادی در میــدان 
ــدنِ تهیدســتان  ــی، اینجــا اســت کــه صــرفِ گنجان ــا مســئلة اصل ــر محســوب می‌شــود؛ ام هن
به‌مثابــة یــک محتــوا در یــک اثــر هنــری نمی‌توانــد خصلت‌هایــی انتقــادی داشــته باشــد ولــو 
اینکــه مؤلــف چنیــن مدعایــی داشــته باشــد« )حیــدری، فرهپــور و محبــی و 1402: 3(. 
ــت. در  ــی اس ــیوه‌های بازنمای ــردازی و ش ــرم روایت‌پ ــر ف ــر س ــا ب ــث در اینج ــن بح اصلی‌تری
ــده‌ای از نظامــات  ــه شــبکة درهم‌تنی ــد نقطــۀ محــوری توجــه را ب ــاط اســت کــه بای ــن ارتب همی
ــه  ــی آن ب ــتان به‌میانج ــت فرودس ــه وضعی ــرد ک ــوف ک ــتی معط ــی تهیدس ــی و بازنمای گفتمان
تصویــر کشــیده می‌شــود. در ایــران پــس از انقــاب، بــا گــذار از گفتمان‌هــای انقلابــی )کــه 
فرودســتی در قالــب مضامینــی چــون مســتضعف و کوخ‌نشــین صورت‌بنــدی شــد(، گفتمانــی 
نوپدیــد متولــد شــد کــه آن را ذیــل آنچــه »آســیب‌های اجتماعــی« نامیــده می‌شــد فهــم می‌کــرد. 
به‌تدریــج، فرودســتی در گفتمان‌هــای مســلط بــه امــری پیچیــده و رازآلــود بــدل شــد و صرفــاً 
اشــاره بــه آدمیانــی داشــت کــه در حاشــیة کلان‌شــهرها می‌زیســتند و در قالــب طیــف وســیعی از 
باورهــای عامیانــۀ هژمونیــک و غیرهژمونیــک بازنمایــی می‌شــدند. بدین‌ترتیــب، بخــش اعظــم 

1. Downtown Cinema 
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تولیــدات رســانه‌ای راجــع بــه ایــن اقشــار متأثــر از همیــن عــرف عــام و اســطوره‌های عامیانــه‌ای 
بــود کــه حول‌وحــوش ایــن پدیــده شــکل گرفتــه بودنــد. از ایــن حیــث، کوشــش ایــن پژوهــش 
ــردازی فرودســتان  ــی و روایت‌پ ــل شــیوه‌های بازنمای ــه تحلی ــه ب ــت اســت، چراک ــز اهمی حائ
پایین‌شــهر در یکــی از قوی‌تریــن و عامه‌پســندترین رســانه‌ها، یعنــی ســینما، می‌پــردازد و ایــن 
مســئلۀ محــوری را پــی می‌گیــرد کــه ایــن ســینما چگونــه در بازنمــود و برســاخت ایــن پدیــده 

نقــش ایفــا کــرده اســت.

فیلم ابد و یک روز

معانی ارجاعی
فیلــم بــا اتــکا بــه عناصــر بصــری و ارائــۀ میزانســنی قــوی می‌کوشــد مخاطــب را عمیقــاً و از 
نزدیــک وارد زندگــی روزمــرۀ فرودســتان شــهری کنــد. در همــان ســکانس نخســت، نمایــی از 
ــه، فقــر و مســکنت  ــۀ خان ــه تصویــر کشــیده می‌شــود کــه نــوع و چیدمــان اثاثی ــه ب داخــل خان
ــر  ــخصیت‌ها بازنماگ ــش ش ــرز پوش ــی ط ــش می‌گــذارد. حت ــهر را بــه نمای ــاکنان پایین‌ش س
زندگــی پرمشــقت اقشــار فقیــر اســت. وفــور دیالوگ‌هــای خشــن و دعواهــای بی‌پایــان 
اعضــای خانــواده جنبــه‌ای از زندگــی پرمعضــل فرودســتان جنوب‌شــهر اســت و هرچــه بــه پایان 
داســتان نزدیــک می‌شــویم ایــن معضــات شــدیدتر می‌شــود. در طــول داســتان، درگیری‌هــا و 
بگومگوهــای اعضــای خانــه بــه نقطــۀ اوج خــود نزدیــک می‌شــوند و هیــچ‌گاه پایــان نمی‌یابنــد. 
به‌طــور مثــال، ایجــاد زمینــۀ دلخــوری در نویــد پیــش از صحنــه دســتگیری محســن، یــا صحنــه 
ــرادرش  ــو داده‌شــدن توســط ب ــش از ل ــرای خواســتگاری ســمیه پی ــی محســن ب ــراز نارضایت اب
مرتضــی و آمــدن مأمــوران کمــپ، طــی داســتان ادامــه پیــدا کــرده و در جایــی خــاص نقطــۀ اوج 

ــد. ــم می‌یاب آن تجس
موتیــف اصلــی زندگــی فرودســتان در ایــن فیلــم »خانــه« اســت. همــه چیــز در خانــه و در 
ــا  ــدا، ب ــان ابت ــت. در هم ــه اس ــای خان ــوری فض ــۀ مح ــوب مؤلف ــورد. آش ــم می‌خ ــن آن رق مت
ورود مرتضــی و خبــر دســتگیری فروشــندگان مــواد همــه بــه اتــاق محســن می‌رونــد و آشــوب 
ــه  ــای درون خان ــام خوراکی‌ه ــدن تم ــد ش ــری از فاس ــب تصوی ــی متعاق ــرد. در نمای درمی‌گی
نشــان داده می‌شــود. در نماهــای دیگــر دائمــاً فرســودگی، محصوربودگــی و فروبســتگی خانــه 
بــه نمایــش گذاشــته می‌شــود. اغلــب ماجراهــا در فضاهــای بســته مثــل اتــاق، آشــپزخانه، حیــاط 
ــن  ــال می‌شــود. ای ــل، داخــل مغــازه و در کوچه‌هــای تنــگ و باریــک دنب ــه، داخــل اتومبی خان
فضاهــای بســته همگــی بــه رنــگ تیــره و کــدر هســتند. شــخصیت‌ها در ایــن فضاهــای کــدر از 
نزدیــک و در نماهــای درشــت بــه تصویــر درمی‌آینــد و فاصلــۀ دوربیــن از آن‌هــا در حــد صفــر 
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ــار دوم دســتگیر  ــرای ب ــم محســن را ب ــی فیل ــی کــه در قســمت پایان ــال، وقت اســت. به‌طــور مث
می‌کننــد تــا بــه محــل تــرک اعتیــاد ببرنــد، دوربیــن نــه شــاهد ماجــرا بلکــه بخشــی از آن اســت. 
محدودیــت رفت‌وآمدهــا و فروبســتگی مکانــیِ کنش‌هــا گاه چنــان اســت کــه برخــی دیالوگ‌هــا 
حتــی تــا دم در توالــت نیــز ادامــه می‌یابــد. ایــن تنگنــا و خفگــی همــراه بــا ریتــم تنــد حــوادث 
و خشــونت نهفتــه در دیالوگ‌هــا جملگــی القاکننــدۀ سراســیمگی، بلاتکلیفــی، گیرافتادگــی در 
دور باطــل و نداشــتن هرگونــه آینــده در زندگــی فرودســتان شــهری اســت. دیالوگ‌هــای خشــن 
ــاده در  و طولانــی فضــای تعاملــی شــخصیت‌ها را پــر کرده‌انــد، چنان‌کــه گویــی افــراد گیرافت
ایــن چرخــۀ باطــل فقــر تــوان حتــی یــک لحظــه ســکوت را ندارنــد. از همیــن روســت کــه کارکرد 
تنشــی فیلــم بســیار قــوی اســت و موفــق می‌شــود کلیــت ایــن تنــش را بــه مخاطبــان منتقــل کنــد. 
ــه  ــی وســط خان ــکان آهن ــواده از پل ــن اعضــای خان ــن رفت ــالا و پایی زیســتن در دور باطــل را ب
به‌خوبــی بــه نمایــش می‌گــذارد. ایــن همــان تنگنایــی اســت کــه شــخصیت‌ها می‌داننــد امــکان 
رهایــی از آن را ندارنــد و ایــن بــالا و پاییــن رفتــن تغییــری در وضعیت‌شــان ایجــاد نمی‌کنــد.

معانی آشکار
آشــکارترین معنــای ابــد و یــک روز عبــارت اســت از بن‌بســتی کــه افــراد فرودســت پایین‌شــهر 
در آن گرفتارنــد و به‌رغــم تقــای فــراوان راه برون‌رفتــی از ایــن چرخــۀ باطــل پیــدا نمی‌کننــد. 
ایــن بن‌بســت نه‌فقــط ابــدی بلکــه یــک روز بیشــتر از آن اســت. خانــه کــه بســتر اصلــی تعامــل و 
تقابــل ســوژه‌ها اســت بــه زندانــی می‌مانــد کــه زندانیــان آن محکومــان بــه حبــس ابــد هســتند. 
ــود آن،  ــون خ ــه پیرام ــت ک ــی اس ــول عوامل ــدان معل ــن زن ــکنجه‌های ای ــا و ش ــا، رنج‌ه تنش‌ه
ــن فضــای فروبســته اگرچــه  ــد. کنشــگران ای ــد آمده‌ان ــی در خــود فضــای پایین‌شــهر، پدی یعن
پلــکان آهنــی درون خانــه را به‌کــرات بــالا و پاییــن می‌رونــد امــا ایــن تحــرک تغییــری در 
وضعیــت آن‌هــا ایجــاد نمی‌کنــد. ظاهــراً آن کــس )محســن( کــه از پلــکان بــالا مــی‌رود قــدرت 
ــه  ــن دســتگیری، خــود را محکــم ب ــی در حی ــن کنشــگر وقت ــا همی ــت بیشــتری دارد؛ ام و امنی
میله‌هــای پلــکان می‌چســباند امنیــت قلابــی‌اش بــه ناگهــان زایــل می‌شــود. در لحظــۀ دســتگیری 
او، دوربیــن همــۀ اعضــای خانــواده را در یــک قــاب بســته پشــت پنجــره نشــان می‌دهــد کــه 
دارنــد بــردن او بــه مرکــز اعتیــاد را صرفــاً نظــاره می‌کننــد و تــوان و انگیــزه‌ای بــرای تغییــر ایــن 
وضعیــت ندارنــد. نمــای نــگاه آن‌هــا از درون خانــه بــه بیــرون خانــه بیانگــر انفصــال دو فضــا 

اســت کــه کنشــگران هیــچ‌گاه قــادر بــه درنوردیــدن مرزهــای آن نیســتند.
فرودستی است.  باطل  ناجی در چرخۀ  قهرمان/  نبود  فیلم  آشکار  از معنای  قسمی دیگر 
هیچ‌کس قرار نیست ناجی بقیه باشد. تلاش‌های سوژه‌ها در چرخه‌ای عبث بی‌نتیجه می‌ماند. 
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سمیه که بیشترین تلاش را برای نجات اعضای خانواده دارد، در انتهای قصه به نقطۀ اول ماجرا 
برمی‌گردد. تمرد لحظۀ پایانی سمیه در برابر ازدواج اگرچه نشان از توان مقاومت او دارد اما 
درعین‌حال نمایانگر بازگشت او به نقطۀ عزیمت اولیه است. سرنوشت مرتضی هم جز این 
نیست. همان لحظه‌ای که سمیه به خانه، یعنی به متن معرکه، برمی‌گردد، مرتضی نیز ناگزیر 
می‌شود پول‌های نذیر را برگرداند. او نیز دور خود می‌چرخد. نمای زمین‌خوردن او در لحظۀ 
گفتگوی تلفنی با نذیر گویای آن است که حاصل تمام تقلاهای او چیزی جز کوبیده‌شدن به 
متن وضعیت درونیِ فضای فروبستۀ خانه نمی‌تواند باشد. معانی آشکار این فیلم غالباً به‌واسطۀ 
تکنیک قاب‌بندی برساخته می‌شوند که خود نشان از محصوربودگی و فروبستگی روایت‌ها و 
خرده‌روایت‌ها دارد. بارها شخصیت‌های داستان از درون قاب پنجره نمایش داده می‌شوند. 
فیلم مخاطب را نیز در موقعیتی قرار می‌دهد تا از قاب پنجره، همراه با شخصیت‌های داستان، 
داخل حیاط خانه و بیرون را بنگرد. افراد فضای بیرون از خانه را تکه‌تکه و در قاب می‌بینند. 
تکنیک قاب‌بندی، وضعیت فرودستی این آدمیان را نیز به‌صورت گسسته‌ نمایش می‌دهد و این 
معنا را القا می‌کند که چرخۀ باطل فرودستی محصول قرار گرفتن تصادفی یک‌سری رخدادها 
و عوامل کنار هم است که هیچ نقطۀ ثقلی ندارند. مخاطب که این وضعیت را از نگاه خود 
شخصیت‌های داستان می‌نگرد، خود را مثل آن‌ها محکوم می‌داند. خلاصه آن‌که قاب‌بندی 
ایستاتیک‌بودن همه چیز و گسستگی روایت‌های سرنوشت شخصیت‌ها را به مخاطب القا 
می‌کند و او را در حسرت آنچه نیست فرومی‌برد، همان حسرتی که تمام کنشگران این فضا 

دائماً با خود دارند.

معانی تلویحی
معانــی تلویحــی را به‌مــدد تحلیــل قواعــد فرمیــک )کارکــرد، شــباهت و تکــرار، واریاســیون، 
ــببیت،  ــتان، س ــگ و داس ــی )پیرن ــاختار روای ــول س ــدت( و اص ــدم وح ــترش، وحدت/ع گس
ــک،  ــدۀ فرمی ــتین قاع ــوص نخس ــت. در خص ــوان دریاف ــکان( می‌ت ــان و م ــخصیت‌ها، زم ش
یعنــی »کارکــرد عناصــر«، بایــد گفــت کــه ایــن عناصــر در اینجــا هــم عناصــر روایــی را 
شــامل می‌شــوند و هــم ســبکی را. نظــر بــه این‌کــه ابــد و یــک روز داســتانی غیرخطــی و 
سرشــار از جزییــات بصــری و روایــی دارد عناصــر بســیاری بــرای تحلیــل در آن نهفتــه اســت: 
»فضــای داخــل خانــه«، »وســایل اثاثیــۀ کهنــه«، »مــواد خوراکــی فاســد«، »لباس‌هــای پــاره«، 
»نورپــردازی صحنــه«، »حیــاط خانــه«، »پلــکان درون حیــاط«، »کوچه‌پس‌کوچه‌هــای دور 
ــط  ــر محــور نوعــی رواب ــود« ب ــدان« و »دیالوگ‌هــای تنش‌آل ــه«، »مــواد مخــدر«، »زن ــر خان و ب
همنشــینی همدیگــر را تقویــت می‌کننــد. ایــن عناصــر در برجسته‌ســازی چرخــۀ بی‌پایــان 
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فرودســتی بســیار مؤثرنــد. از همین‌جاســت کــه عنصــر »شــباهت« یــا »تکــرار« ایفــای نقــش 
می‌کنــد. مطابــق ایــن مقولــه، شــخصیت‌ها، فضاهــا، کنش‌هــا و دیالوگ‌هــای ابــد و یــک روز 
بــرای هــر مخاطبــی کــه از زندگــی فرودســتان محــات پایین‌شــهر باخبــر باشــد آشــنا هســتند. 
»اعتیــاد«، »فقــر«، بیــکاری«، »فلاکــت« و »نگرانی‌هــای دائمــی« دائــم تکــرار می‌شــوند و 
ــی  ــدد تکنیک‌های ــا کــه به‌م ــن موتیف‌ه ــد. ای ــر کرده‌ان ــان کنشــگران را پ ــی می فضاهــای تعامل
چــون نورپــردازی و زاویــۀ دوربیــن برجســته می‌شــوند درخدمــت القــای ایــن معنــای تلویحــی 
هســتند کــه زندگــی فرودســتان پایین‌شــهر در منجلابــی فــرو رفتــه اســت کــه حتــی خــود نیــز 
ناگزیــر و نادانســته در ایــن ســقوط نقــش دارنــد. ایــن منجــاب در یکــی از نماهــای فیلــم کــه 
چــاه توالــت بســته شــده و ســمیه و یکــی از برادارنــش ســعی دارنــد بــا ریختــن آب را بــاز کننــد 

ــه نمایــش درآمــده اســت. ــا »بــوی کثافــت همــه جــا را نگیــرد« به‌وضــوح ب ت
ابـد و یـک روز در عیـن اتـکا بـر موتیف‌هـای تکرارشـونده، از شـگرد »واریاسـیون« نیـز 
سـود می‌جویـد تـا تفـاوت و تغییـر شـخصیت‌ها، مکان‌هـا، فضاهـا و کنش‌هـا را نیز بـه نمایش 
بگذارد. سـه برادر از لحاظ منشـی و رفتاری هیچ شـباهتی بهم ندارند و مدام در تنش هسـتند. 
مرتضـی کـه ادعـای سرپرسـت‌بودن خانـواده را دارد و مدام منجی‌بودن خود را به رخ می‌کشـد، 
بسـیاری از کارهایـش در راسـتای منافـع شـخصی خـود اسـت. در مقابـل، محسـن کـه بـرای 
جامعـه و حتـی بـرای بدن خود هم مخرب اسـت و »خیلی از بچه‌های مـردم رو بدبخت کرده«، 
در باطـن آدم سـودجویی نیسـت. خواهـران نیـز بـه همیـن سـیاق هـم بـا یکدیگـر متفاوت‌انـد و 
هـم شـخصیت‌هایی چندلایـه دارنـد. داسـتان نه‌فقـط در کاراکترهـا تنـوع دارد، بلکـه حضـور 
پررنـگ همـۀ آن‌هـا نیـز طـوری اسـت کـه هیچ‌یـک بـر دیگـری سـایه نمی‌انـدازد و دغدغه‌هـا و 

کشـمکش‌های درونـی همـۀ آن به‌یکسـان بازنمایـی می‌شـود.
به‌لحــاظ »گســترش فرمــی«، ابــد و یــک روز قصــه‌ای واحــد و خطــی را دنبــال نمی‌کنــد. 
ــاً نقطــۀ آغــاز  ــد دقیق ــز می‌توان ــان آن نی ــد شــروع شــود و پای ــی می‌توان ــن قصــه از هــر جای ای
ماجــرا باشــد. فیلــم بــا کلوزآپــی از ســمیه در قابــی از داخــل خانــه شــروع می‌شــود و بــا 
ــد. در ایــن فــرم  ــان می‌یاب ــه، پای ــه خان ــه، در حــال بازگشــت ب ــرون خان لانگ‌شــاتی از او در بی
تکرارشــونده، کاراکترهــا دائمــاً در تقــا بــرای ادامــه دادن هســتند، امــا درنهایــت بــه ســر جــای 
خــود برمی‌گردنــد. در روایــت زندگــی آن‌هــا آغــاز و میانــه و پایــان یکی‌انــد. رونــد گســترش فــرم 
قصــه غیرخطــی، متقاطــع و چندمرکــزی اســت. مخاطــب در هــر برهــه‌ای از روایــت می‌توانــد 
بــا بخشــی از قصــۀ سرگذشــت و سرنوشــت کاراکترهــا همدلــی کــرده یــا از آن فاصلــه بگیــرد و 
در لحظــه‌ای بعــد ایــن امــکان بــرای او هســت تــا دوبــاره تغییــر نظــر داده و برگــردد. ســرانجام، 
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در بُعــد »وحــدت، عــدم وحــدت« ابــد و یــک روز به‌لحــاظ روابــط فرمیــک از وحــدت کاملــی 
ــار  ــوع رفت ــه و ن ــل خان ــای داخ ــخصیت‌ها و فض ــش ش ــوع پوش ــام ن ــت و تم ــوردار اس برخ
ــه وجــود آورده اســت. قواعــد  ــده شــده‌اند و یــک وحــدت فرمیــک ب شــخصیت‌ها درهــم تنی

فرمیــک ایــن فیلــم در جــدول زیــر بــه نمایــش درآمــده اســت:

جدول 1. قواعد فرمیک فیلم ابد و یک روز

مصادیققواعد فرمیک

کارکرد عناصر
»فضای داخل خانه«، »وسایل اثاثیۀ کهنه«، »مواد خوراکی فاسد«، »لباس‌های پاره«، 

»نورپردازی صحنه«، »حیاط خانه«، »پلکان درون حیاط«، »کوچه‌پس‌کوچه‌های دوروبر 
خانه«، »مواد مخدر«، »زندان« و »دیالوگ‌های تنش‌آلود«

»اعتیاد«، »فقر«، بیکاری«، »فلاکت« و »نگرانی‌های دائمی«شباهت/ تکرار

واریاسیون
تفاوت شخصیتی سه برادر، تنوع منشی خواهران، تضادهای درونی کاراکترها، 

چندلایه‌بودن آدم‌ها

گسترش فرمی
قصه‌ای واحد و خطی را دنبال نمی‌کند؛ لذا داستان از هر جایی می‌تواند شروع شود و 

حتی پایان آن نیز می‌تواند دقیقاً نقطۀ آغاز ماجرا باشد.

اجزای فرم درهم‌تنیده هستند و خلایی در روابط فرمی اجزا وجود ندارد.وحدت/ عدم وحدت

در بعــد اصــول ســاختار روایــی می‌تــوان گفــت کــه ابــد و یــک ‌روز مبتنــی بــر منطــق ســببی 
نیســت؛ رخدادهــا و کنش‌هــای درون قصــه فاقــد رابطــۀ ســببی هســتند و غالبــاً هــم‌ارز و همــراه 
بــا هــم رخ می‌دهنــد. به‌عــاوه، قصــه از زبــان راوی مســلط بــرای مــا روایــت نمی‌شــود، 
خــواه ایــن راوی مســلط اول شــخص، ســوم شــخص یــا دانــای کل باشــد. مــا در مقــام 
ــان  ــای می ــا و تنش‌ه ــا و تعامل‌ه ــال گفتگوه ــولًا در خ ــا را معم ــات ماجراه ــب جزیی مخاط
ــا  ــدا ی ــتند و ص ــوری نیس ــک مح ــز هیچ‌ی ــا نی ــود کاراکتره ــویم. خ ــه می‌ش ــا متوج کاراکتره
روایــت هیچ‌یــک بــر دیگــری چیــره نیســت. هم‌ســو بــا ایــن، نوعــی روایت‌پــردازی غیرخطــی 
ــاوت باشــد:  ــس داســتان بســیار خــاص و متف ــه باعــث می‌شــود جن ــب اســت ک ــر غال ــر اث ب
ابــد و یــک روز داســتان زندگــی‌ای اســت کــه آغــاز و میانــه و پایــان نــدارد؛ حتــی فرازوفرودهــا 
ــد. مخاطــب  ــه دور خــود می‌چرخن ــی تسلســلی ب ــا در فرمت ــض ماجراه ــاط اوج و حضی و نق
بخــش اعظــم وقایــع را از شــیوه‌های روایت‌پــردازی اســتنباط می‌کنــد؛ یعنــی، حجــم وقایــع و 
جزییاتــی کــه مخاطــب از روایــت اســتنباط می‌کنــد بســیار بیشــتر از آن‌هایــی اســت کــه آشــکارا 
ــد  ــد. نتیجــه آن‌کــه آنچــه واقعــاً در زندگــی فرودســتان شــهری اتفــاق می‌افت در روایــت آمده‌ان
به‌مراتــب پیچیده‌تــر از آن چیــزی اســت کــه در فیلــم بازنمــود یافته‌انــد. هــر واقعــه یــا عنصــر 
بازنمودیافتــه در پیرنــگ چندیــن عنصــر یــا واقعــۀ دیگــر را بــرای مخاطــب تداعــی می‌کنــد. اگــر 
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پیرنــگ شــامل آن دســته از وقایــع داســتان اســت کــه مســتقیماً عرضــه می‌شــوند، داســتان ابــد 
ــک  ــر ی ــال، ه ــور مث ــت. به‌ط ــگ آن اس ــر از پیرن ــر و پایان‌ناپذیرت ــیار پیچیده‌ت ــک روز بس و ی
از شــخصیت‌های فیلــم نمــاد و نماینــدۀ طیــف وســیعی از آدمیانــی هســتند کــه در پایین‌شــهر 
فقــر و فلاکــت را تجربــه می‌کننــد. ســمیه، مرتضــی، محســن و دیگــران هــر کــدام نمــاد 
یــک تیــپ اجتماعــی هســتند. ایــن افــراد بــا وجــود آن‌کــه در زیســت‌جهانی مشــترک بــه ســر 
می‌برنــد، اجــزای متفــاوت زندگی‌هــای آن‌هــا در ایــن فیلــم بــه یــک مخــرج مشــترک فــرو کاســته 
نمی‌شــود یــا بــه معنــای مرکــزی گــره زده نمی‌شــود. بی‌جهــت نیســت کــه »زمــان« نیــز در ایــن 
اثــر خطــی و طولــی نیســت، بلکــه برشــی از یــک زندگــی بی‌آغــاز و بی‌فرجــام اســت. مبــدأ و 
مقصــد در اینجــا معنایــی ندارنــد. فرودســتی چرخــه‌ای تکرارشــونده و به‌تعبیــر نیچه »بازگشــت 
جاودانگــی« اســت. زمــان همــواره کهنــه و فرســوده اســت. زندگــی ایــن فرودســتان عیــد نــدارد، 
ــاره نــدارد. »مــکان« نیــز خانــه‌ای اســت کــه بــوی نمناکــی، فرســودگی و  نوشــدن و تولــد دوب

ــر آن نشســته اســت، چنان‌کــه انــگار هرگــز پاک‌شــدنی نیســت. ویرانگــی‌ ب

 جدول 2. اصول ساختار روایی فیلم ابد و یک روز

مصادیققواعد فرمیک

روایت
روایتی غیرخطی که در آن بیان وقایع از منطق سببی پیروی نمی‌کند و از زبان راوی 

مسلط نیست.

داستان
نمی‌توان نقاط آغاز و میانه و پایان، یا نقاط اوج و حضیض، برای داستان متصور شد؛ 

بیشتر غنا و پیچیدگی داستان است که خود را به مخاطب می‌نمایاند.

پیرنگ
پیرنگ فیلم در اینکه به مخاطب القا کند که وضعیت فرودستی در محلات پایین‌شهر 

بی‌نهایت پیچیده‌تر و دهشتناک‌تر از آن چیزی است که ما معمولًا تصور می‌کنیم موفق 
عمل می‌کند.

شخصیت‌پردازی
کاراکترهای داستان نمایندۀ تیپ‌های واقعی‌اند؛ هیچ‌کدام محوری یا قهرمان نیستند؛ 

هم‌ارز و هم‌ترازند و به زیست‌جهانی واحد تعلق دارند.

زمان غیرخطی و غیرطولیزمان

خانه‌ای فرسوده و کوچه‌هایی گرد و غبارگرفتهمکان

معانی دلالت‌گر
ــاً ناظــر بــه آن‌انــد کــه جهــان اجتماعــی چگونــه در اثــر انعــکاس یافتــه  معانــی دلالت‌گــر غالب
اســت. ایــن معانــی به‌ســان پل‌هایــی هســتند کــه تحلیل‌گــر را بــرای تفســیر جامعه‌شــناختی اثــر 
هنــری آمــاده می‌ســازند. از ایــن زاویــه، ابــد و یــک روز در کل فیلمــی اســت دربــارۀ وضعیــت 
زندگــی فرودســتان در محــات پایین‌شــهر، زندگــی‌ای سرشــار از تنش‌هــا، معضــات، فقــر و 
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فلاکــت، اعتیــاد و بیــکاری و روان‌پریشــی شــخصیت‌ها و زوال شــادی و آرامــش و ســرزندگی. 
کنشــگران ایــن فضــای پردهشــت به‌رغــم غوطه‌وربــودن در مشــقت و بیچارگــی دائمــاً در 
انتظــار وقــوع رخدادی‌انــد کــه مفــری بــرای برون‌رفــت آن‌هــا از ایــن چرخــۀ هولنــاک بــاز کنــد 
و حتــی بــه امیــد بــاز شــدن ایــن روزنــه دســت بــه تقلاهایــی هــم می‌زننــد، امــا هــر بــار همــه 
چیــز ســر جــای اولیــه برمی‌گــردد. آن‌هــا محکــوم بــه چیــزی بیــش از حبــس ابــد هســتند. فیلــم 
بــا وجــود تأکیــد بــر تمایزهــای فــردی، باعــث و بانــی ایــن وضعیــت را بــه عوامــل فــردی فــرو 
نمی‌کاهــد و از ایــن حیــث بــا گفتمــان هژمونیــک رســانه‌ای در ایــران کــه عمده‌تریــن شــگردش 
روانشناســانه‌کردن امــور اجتماعــی اســت تفــاوت بنیادیــن دارد. در ایجــاد و بقــای ایــن چرخــۀ 
باطــل فرودســتی متغیرهــای پیچیــده‌ای نقــش دارنــد کــه غالبــاً ورای تقصیرهــا، اشــتباهات یــا 
تصمیم‌هــای افــراد عمــل می‌کننــد. ابــد و یــک روز قصــۀ زندگــی پرتلاطــم و بحــران‌زده یــک 
ــا  ــد ام ــی می‌کنن ــقف زندگ ــک س ــر ی ــر زی ــه به‌ظاه ــت ک ــهر اس ــره در پایین‌ش ــه نف ــوادۀ نُ خان
ــا  ــده از زیســت‌جهان آن‌ه ــه عنصــر مشــترک باقی‌مان از درون متلاشــی و فروپاشــیده‌اند. یگان
»اســتیصال« اســت. آن‌هــا حتــی تــوان این‌کــه چنــد دقیقــه بــه آرامــی بــا هــم گفتگــو کننــد را نیــز 
از دســت داده‌انــد. ایــن اســتیصال امــری شــخصی نیســت بلکــه بــه ســاختار اجتماعــی اقتصادی 
مســلط بــر حیــات پایین‌شــهری مربــوط می‌شــود. ریتــم تنــد فیلــم کــه خشــونت‌های کلامــی و 
دیالوگ‌هــای تنش‌آلــود آن را همراهــی می‌کننــد توانســته اســت آهنــگ هراســناک زندگــی زیــر 
ســیطرۀ ایــن ســاختار اجتماعــی اقتصــادی را به‌خوبــی منعکــس کنــد. آدمیــان ایــن قصــه دائمــاً 
ــوم و بلاتکلیفــی دائمــی زمــان حــال را  ــدۀ نامعل در اســترس و اضطــراب لحظــۀ بعــدی و آین
ســپری می‌کننــد. بــرای آن‌هــا هــم زمــان حــال رنــج اســت و هــم آینــده دهشــتناک‌تر؛ بــه هــر 
ســو کــه رو می‌کننــد جــز محنــت و یــأس نمی‌بیننــد. آن‌هــا زندگــی‌ای منهــای امیــد و شــادی را 
دارنــد تجربــه می‌کننــد. بــا این‌کــه ســمیه هنــوز بــه نمــرات درســی خــوب بــرادر کوچک‌تــرش 
امیــد دارد و دقیقــاً بــه امیــد کمک‌کــردن بــه او اســت کــه از رفتــن منصــرف می‌شــود، امــا بــا 
ــاره بــر زندگــی  ــز از نــو شــروع می‌شــد و ســایۀ ســیاه فقــر و فلاکــت دوب بازگشــتش همــه چی

گســترده می‌شــود.

فیلم مغزهای کوچک زنگ‌زده

معانی ارجاعی
مغزهــای کوچــک زنــگ‌زده بــه یــک پدیــدۀ بســیار عینــی در زیســت‌جهان فرودســتان پایین‌شــهر 
ارجــاع می‌دهــد: وجــود باندهــای تبهــکار و مافیایــی. بانــد تبهــکار در ایــن داســتان بــه خریــدن، 
بزرگ‌کــردن و تربیــت بچه‌هــای بی‌سرپرســت و بــد سرپرســت به‌منظــور آمــاده کردنشــان 
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ــل ســایر  ــکار مث ــد تبه ــن بان ــده، مشــغول اســت. ای ــه در آین ــای نقش‌هــای بزهکاران ــرای ایف ب
باندهــای تبهــکار ســاختاری مافیایــی دارد و تمامیت‌خواهــی مشــخصۀ اصلــی آن و جــزء 
لاینفــک شــخصیت رئیــس بانــد )شــکور( اســت. واقعیــت عینــی دیگــری کــه در همیــن ارتبــاط 
فیلــم بــه آن ارجــاع می‌دهــد وجــود حجــم انبــوه کودکانــی اســت کــه در اثــر فقــر اقتصــادی و 
ــار هســتند و معمــولًا  ــه زیســتن در همیــن وضعیــت فلاکت‌ب ــور ب اجتماعــی و تبعیــض، مجب
به‌آســانی طعمــۀ این‌گونــه باندهــا می‌شــوند. یکــی از معنــای ارجاعــی فیلــم همیــن اســت 
ــای  ــراد آســیب‌پذیرترند. معن ــدازه اف ــان ان ــر و فلاکــت بیشــتر، به‌هم ــزان فق ــدازه می ــه هران ک
ارجاعــی دیگــر ایــن اســت کــه ایــن باندهــای مافیایــی به‌رغــم ســاختار بســته و تمامیت‌خواهانــه‌ 
هیــچ‌گاه در تربیــت نیروهــای خــود موفقیــت کامــل پیــدا نمی‌کننــد و معمــولًا دســت‌آخر بــر 
ــی قصــه،  ــا از هــم فرومی‌پاشــند. در ایــن فیلــم، شــخصیت اصل ــان همیــن نیروه ــر طغی اث
ــد.  ــی کن ــو داده و متلاش ــی را ل ــکار کودک‌ربای ــد تبه ــود بان ــق می‌ش ــت موف ــاهین، درنهای ش
شــاهین کــه در روزهــای نخســت ورودش بــه ایــن بانــد تصویــری قیم‌مآبانــه از رئیــس بانــد دارد 
به‌تدریــج متحــول می‌شــود و بــه فهــم عمیــق محیــط دور و بــرش می‌رســد. فیلــم درواقــع بــه 
ایــن معنــای عینــی ارجــاع می‌دهــد کــه فــرد هــر انــدازه هــم تحــت ســلطۀ نظامــی مســتبد تربیــت 
ــتفاده از  ــا اس ــا را ب ــن معن ــم ای ــد. فیل ــدا می‌کن ــت از آن پی ــرای برون‌رف ــی ب ــاز راه‌های ــود ب ش
برخــی تمهیــدات بصــری و روایــی مثــل تصویــر یــک حلبی‌آبــاد کثیــف و ســیاه، دیالوگ‌هــای 
ــوان  ــب می‌ت ــد. بدین‌ترتی ــل می‌کن ــن منتق ــای خش ــخصیت‌ها و مونولوگ‌ه ــن ش ــتیزآلود بی س
گفــت معنــای ارجاعــی فیلــم عبــارت اســت از این‌کــه: کودکــی بی‌پنــاه از یــک خانــوادۀ فقیــر 
بــه دام یــک بانــد تبهــکار می‌افتــد، امــا ســیر رخدادهــا طــوری اســت کــه او نهایتــاً همه‌چیــز را 

ــی برمی‌گــردد. ــه دامــن زندگــی معمول ــو می‌دهــد و ب ــد را ل می‌فهمــد، بان

معانی آشکار
در ســطح معانــی آشــکار، مغزهــای کوچــک زنــگ‌زده روایت‌گــر زندگی یــک خانوادۀ فرودســت 
ــا افــکار پوســیده و مشــوش اســت کــه بــرای حفــظ وضعیــت خــود دســت بــه  و بحــران‌زده ب
هــر نــوع خشــونت کلامــی و رفتــاری‌ای می‌زنــد. فیلــم درعین‌حــال قصــۀ شــکل‌گیری و 
فعالیــت یــک بانــد مــواد مخــدر در حلبی‌آبادهــای تهــران را حکایــت می‌کنــد کــه بقــای او در 
ــار ایــن دو  ــودن و کارکشــیدن از کــودکان بی‌سرپرســت و بدسرپرســت اســت. در کن گــرو رب
حکایــتِ مــوازی، انبوهــی از فضاهــای غیرمعمــول، پرتنــش و بزه‌خیــز نیــز کــه بســتر دراماتیــک 
رخدادهــای داســتان‌اند نمایــش می‌یابنــد. یــک طــرف کاراکتــری مســئله‌دار بــه نــام شــاهین و 
طــرف دیگــر دو بــرادر خلافــکار بــه نام‌هــای شــهروز و شــکور. نقطــۀ تنــش‌زای ارتبــاط ایــن 
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دو )ماجــرای خواهــر آن‌هــا( برســازندۀ معناهایــی اســت کــه در خــال خرده‌روایت‌هایــی کــه 
سرگذشــت کاراکترهــا و مناســبات میــان آن‌هــا را منعکــس می‌کننــد قابــل دریافــت اســت. فیلــم 
از همیــن خرده‌روایت‌هــا تشــکیل شــده و روایــت کلــیِ مســلط نــدارد. بــه همیــن دلیــل اســت 
کــه ایــم اثــر نــه قصــۀ تکامــل و تحــول یــک کاراکتــر محــوری و حرکــت او از یــک مبــدأ به‌ســوی 
مقصــدی معیــن بلکــه قصــه تحــولات نســبی و تطابــق کاراکترهــای فرعــی بــا محیــط پیرامــون 
اســت. محیــط پیرامــون کــه حلبی‌آبادهــای پایین‌شــهر بــا تمــام فقــر و فســاد و مــواد مخــدر و 
قاچــاق و کودک‌ربایــی اســت، بســتر اصلــی رقم‌خــوردن سرگذشــت و سرنوشــت کاراکترهــا 
اســت. می‌تــوان گفــت کــه یکــی از آشــکارترین معانــی فیلــم ایــن اســت کــه »در فضــای 
پایین‌شــهر رفتــار آدم‌هــا ناگزیــر بــر همــان اســلوبی خواهــد بــود کــه امثــال شــاهین، شــکور یــا 
شــهروز رفتــار می‌کننــد«. رفتارهــای فضامنــد1 ایــن کنشــگران حــاوی تمــام مؤلفه‌هایــی اســت 
ــن فضــا کــه  ــن ویژگــی ای ــر پیکــرۀ فضــا حــک شــده اســت. مهم‌تری کــه به‌شــکلی تاریخــی ب
در مفصل‌بنــدی شــخصیت ایــن کاراکترهــا نیــز نمــودی پررنــگ دارد خشــونت اســت، اعــم 
از خشــونت نمادیــن، کلامــی و رفتــاری. فیلــم بــا روایت‌پــردازی هســتی اجتماعــی کنشــگران 
مختلــف در فضایــی تکه‌پــاره ســعی در تثبیــت ایــن معنــا دارد کــه چگونــه افــراد متفــاوت در 
یــک فضــای تقریبــاً متجانــس بــا ایفــای نقــش چوپــان و گوســفند به‌صــورت متنــاوب خشــونت 
ــان  ــم آشــکار اعــام مــی‌دارد کــه »چوپ ــد. فیل ــد می‌کنن ــر پیکــر آن فضــا را بازتولی حک‌شــده ب
شــدن ربطــی بــه ســن و جنســیت نــدارد. کافــی اســت ســبعیتی داشــته باشــید تــا بقیه به گوســفند 

تبدیــل شــوند و از تــو حســاب ببرنــد«.

معانی تلویحی
ــری و  ــدات بص ــذا تمهی ــت و ل ــا اس ــاخته از خرده‌روایت‌ه ــگ‌زده برس ــک زن ــای کوچ مغزه
روایــی در آن فــراوان اســت: »بنــای کهنــه خانه‌هــای پایین‌شــهر«، »چیدمــان به‌هم‌ریختــۀ 
ــده و بدن‌هــای کج‌ومعــوج کاراکترهــا«،  اشــیاء در فضاهــای مــات و کــدر«، »چهره‌هــای تکی
»مــواد مخــدر«، »خشــونت‌های کلامــی«، »آت‌اشــغال‌های اماکــن عمومــی« و »افــکار پوســیدۀ 
ــی،  ــل کهنگ ــی مث ــد و تم‌های ــت می‌کنن ــی و تقوی ــر را تداع ــر یکدیگ ــن عناص ــگران«. ای کنش
فرســودگی، فلاکــت و درحاشــیه‌بودگی را برجســته می‌ســازند. بدین‌ســان، به‌طــرزی خــودکار 
قاعــدۀ فرمیــک »شــباهت یــا تکــرار« را شــکل می‌دهنــد. همــه چیــز فضاهــای پایین‌شــهر بــه 
هــم شــبیه اســت: گویــی کنشــگران لباس‌هایــی از جنــس فضاهــای پایین‌شــهر بــر تــن کرده‌انــد 
ــز حــک شــده  ــان نی ــر چهره‌هــای آن ــی پایین‌شــهر نقــش بســته ب ــر پیکره‌هــای فضای و آنچــه ب

1. Spatial Behaviors 
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ــاد، فقــر،  اســت. دوربیــن بــه هــر فضایــی کــه ورود می‌کنــد نشــان کهنگــی، فرســودگی، اعتی
بیــکاری، بی‌ســوادی و ناامیــدی را، هــم بــر پیکــرۀ فضــا و هــم بــر چهــرۀ کاراکترهــا، به‌وضــوح 
نشــان می‌دهــد. کاراکترهــا خــود بــه بخشــی از فضــا بــدل شــده و فضــا نیــز در کنــه وجــود آن‌هــا 
درونــی شــده اســت. قهرمــان قصــه بــا این‌کــه ســرانجام موفــق بــه متلاشــی‌کردن بانــد تبهــکار 
ــه اســت  ــن منجــاب را یافت ــر این‌کــه راه برون‌رفــت از ای ــچ نشــانه‌ای دال ب ــا هی می‌شــود، ام

ــود. ــده نمی‌ش دی
بااین‌حــال، مغزهــای کوچــک زنــگ‌زده تفــاوت ماهــوی کاراکترهــا و فضاهــا را برجســته 
می‌ســازد )عنصــر واریاســیون( و از ایــن طریــق موتیف‌هــای دیگــری شــکل می‌دهــد: شــاهین 
ــل  ــاوت رهســپارند؛ تقاب ــد و به‌ســوی دو سرنوشــت متف ــل هم‌ان ــه مقاب ــاً نقط و شــکور دقیق
دوتایــی1 چوپــان و گوســفند در سرتاســر اثــر جــاری اســت؛ و دوگانه‌هــای خشــونت / نرمــش؛ 
فرادســتی / فرودســتی و بیدادگــر/ قربانــی همه‌جــا دیــده می‌شــود. از لابــه‌لای همیــن تعارض‌هــا 
و فضاهــای تکه‌پــاره اســت کــه قهرمــان )شــاهین( موفــق می‌شــود گلیــم خــود را از آب بیــرون 
ــن تعــارض فضایــی2، در بعــد گســترش فرمــی از یکدســتی و  ــر همی ــکا ب ــا ات ــم ب بکشــد. فیل
ــن  ــرد. از همی ــش می‌گی ــع را در پی ــی و متقاط ــه‌ای غیرخط ــد و روی ــز می‌کن ــودن پرهی خطی‌ب
روســت کــه زندگــی و سرنوشــت کاراکترهــا از منطــق فرازوفــرود تبعیــت می‌کنــد. همچنیــن، 
فیلــم پایــان خــوش نــدارد، بلکــه ماجــرا در پایــان فیلــم تــازه شــروع می‌شــود، بالأخــص بــرای 
قهرمــان کــه روبــروی ایــن پرســش قــرار می‌گیــرد کــه آیــا زندگــی معمولــی‌ای وجــود دارد کــه 
ــی منســجم  ــاره‌ای زندگــی تخریب‌شــدۀ گذشــته‌اش کلیت ــد از تکه‌پ ــا می‌توان ــه آن برگــردد و آی ب
بســازد؛ ایــن پایــان بــرای او ســرآغاز ســاختن اســت، امــا نــه بــا افــکار زنــگ‌زده در فضاهایــی 
ــه اصــل درهم‌تنیده‌کــردن ناســازه‌های  مــرده. فــرم فیلــم به‌لحــاظ »وحــدت، عــدم وحــدت« ب
فرمیــک در قالــب یــک فــرم قــوی وفــادار مانــده اســت و بــرای بازنمــود فلاکت حاکم بــر حیات 
اجتماعــی فرودســتانِ پایین‌شــهر از هــر عنصــر فرمیکــی مــدد جســته تــا ایــن تعــارض فضایــی 
را برجســته ســازد، امــا در کل واجــد وحدتــی اســت کــه چیرده‌دســتانه از بطــن به‌هم‌پیوســتن 

همیــن ناســازه‌ها متولــد شــده اســت.

1. Binary Opposition 
2. Spatial Contradiction 
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جدول 3: قواعد فرمیک فیلم مغزهای کوچک زنگ‌زده

مصادیققواعد فرمیک

کارکرد عناصر
»بنای کهنه خانه‌های پایین‌شهر«، »چیدمان به‌هم‌ریختۀ اشیاء در فضاهای مات و کدر«، 

»چهره‌های تکیده و بدن‌های کج‌ومعوج کاراکترها«، »مواد مخدر«، »خشونت‌های 
کلامی«، »آت‌اشغال‌های اماکن عمومی« و »افکار پوسیدۀ کنشگران«.

کهنگی، فرسودگی، اعتیاد، فقر، بیکاری، بی‌سوادی، ناامیدیشباهت/ تکرار

واریاسیون
تفاوت شخصیتی کاراکترها، تقابل دوتایی چوپان/ گوسفند، خشونت/نرمش؛ فرادستی/ 

فرودستی و بیدادگر/ قربانی.

رویه‌ غیرخطی و متقاطع ضمن پرهیز از یکدست‌شدنگسترش فرمی

درهم‌تنیده‌کردن ناسازه‌های فرمیک در قالب یک فرم قویوحدت/ عدم وحدت

به‌لحــاظ شــیوۀ روایت‌پــردازی، مغزهــای کوچــک زنــگ‌زده از منطــق ســببی پیــروی 
نمی‌کنــد؛ رخدادهــا و کنش‌هــای درون داســتان لزومــاً رابطــۀ ســببی بــا هــم ندارنــد بلکــه بیشــتر 
ــخصیت اول  ــبی ش ــت نس ــا محوری ــه ب ــه اگرچ ــاوه، قص ــد. به‌ع ــم رخ می‌دهن ــوازات ه به‌م
ــراد  ــاوت اف ــن خرده‌روایت‌هــای سرگذشــت‌های متف ــا ای ــه اســت، ام )شــاهین( ســاختار یافت
ــی  ــاً به‌میانجــی تقابل‌هــای دوتای ــن تفاوت‌هــا غالب اســت کــه شــاکلۀ قصــه را برمی‌ســازد. ای
ــا  ــاهین ب ــکور و ش ــا ش ــاهین ب ــل ش ــۀ اوج آن تقاب ــه نقط ــود ک ــته می‌ش ــخصیت‌ها برجس ش
خانــواده اســت. کاربــرد خرده‌روایت‌هــا در ایــن قصــه متناســب اســت بــا هــدف اصلــی آن‌کــه 
بازنمایــی فضاهــای هزارتــوی متعــارض اســت. بدین‌ترتیــب، فیلــم واجــد ایــن معنــای تلویحــی 
هســت کــه سرگذشــت‌های جورواجــور افــراد در لابــه‌لای شــکاف‌ها و ترک‌هــای فضــای 
تعییــن می‌شــود. از ایــن حیــث، به‌رغــم تــاش در بازنمــود وضعیــت فلاکت‌بــار فرودســتان در 
ــردازی،  ــن ســبک روایت‌پ ــروی از ای ــن نمی‌دهــد. به‌ســبب پی ــی ت ــه جبرگرای ــداً ب پایین‌شــهر اب
جنــس داســتان نیــز متفــاوت اســت: نه‌فقــط خطــی و یک‌ســویه و ســاده نیســت، بلکــه آکنــده 
ــر  ــر و فربه‌ت ــی فراخ‌ت ــم خیل ــط اســت. داســتان فیل ــر نامرتب ــای به‌ظاه ــا و بن‌مایه‌ه از رخداده
ــم  ــان پیرنــگ از شــاهین می‌بینی ــال، نمــای درشــتی کــه در پای از پیرنــگ آن اســت. به‌طــور مث
بســیاری چیزهــا را بــه مــا می‌گویــد کــه اصــاً در پیرنــگ نیســت، امــا مــا در مقــام مخاطــب 
درمی‌یابیــم کــه در داســتان وجــود دارد. لــذا ایــن معنــای تلویحــی نیــز قابــل اســتنتاج اســت کــه 
قصــه زندگــی فرودســتان در پایین‌شــهر بســیار پیچیده‌تــر و پرشــاخ‌وبرگ‌تر از آن چیــزی اســت 
کــه بتــوان در یــک اثــر ســینمایی انعــکاس داد. مثــاً از رخــداد کشــتن دختــر کــه در پیرنــگ 
به‌طــور مســتقیم آمــده اســت می‌تــوان نــکات بســیاری پیرامــون وضعیــت زنــان در پایین‌شــهر 
اســتنباط کــرد. بــر همیــن ســیاق، در بُعــد شــخصیت‌پردازی، هــر یــک از شــخصیت‌های دیگــر 
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نیــز نماینــدۀ یــک تیــپ اجتماعــی هســتند. از تیــپ زورگــو و شــارلاتان گرفتــه کــه شــکور آن‌هــا 
را نمایندگــی می‌کنــد تــا تیــپ قربانــی، معتــاد، فقیــر، بیــکار و ولگــرد. وجــه افتــراق ایــن فیلــم 
بــا ابــد و یــک روز در ایــن اســت کــه شــخصیت محــوری در ایــن فیلــم به‌وجــه تقدیرگــرا نیســت 
و دائــم می‌کوشــد از خــال تعارض‌هــای و شــکاف‌های اجتماعــی روزنــه‌ای بــرای فعالیــت و 
مقاومــت پیــدا کنــد و دســت‌آخر هــم موفــق می‌شــود ســاختار مافیایــی بانــد تبهــکار را متلاشــی 
ــد  ــداً نمی‌کوش ــم اب ــی ه ــن یک ــه ای ــت ک ــن اس ــز در ای ــم نی ــن دو فیل ــتراک ای ــه اش ــد. وج کن
سرگذشــت و سرنوشــت شــخصیت‌ها را بــه یــک بــه معنــای مرکــزی یــا بــه مخــرج مشــترک 

گــره بزنــد.
زمــان در ایــن فیلــم درهــم و بُرشــی اســت، نــه همگــن و منســجم؛ ایــن بــدان ســبب اســت 
تــا بتوانــد تعارض‌هــای فضایــی و انشــقاق‌های شــخصیتی کنشــگران را منعکــس کنــد. زمــان 
نه‌فقــط در زندگــی کاراکترهــا بلکــه بــرای مخاطبــان مشــوش و به‌ریختــه اســت. خیلــی جاهــا 
معلــوم نیســت رخدادهــا کــی آغــاز شــده‌اند و کــی تمــام می‌شــوند؛ حتــی معلــوم نیســت کــه یــک 
خرده‌ماجــرا قــرار اســت در چــه نقطــه‌ای تمــام شــود و بــه چــه نتیجــه‌ای ختــم گــردد. ایــن ایمــاژ 
از زمــان همخوانــی دارد بــا تصویــری از مــکان کــه در فیلــم آمــده اســت: مــکان نیــز تکه‌پــاره و 
ــز  ــی پایین‌شــهر اســت کــه در آن همه‌چی ترک‌خــورده اســت. مــکان نمــادی از تعــارض فضای

درهــم و مشــوش اســت.

جدول 4. اصول ساختار روایی مغزهای کوچک زنگ‌زده

مصادیققواعد فرمیک

خرده‌روایت‌های سرگذشت‌های متفاوت افراد است که شاکلۀ قصه را برمی‌سازند.روایت

داستان
داستان نه‌فقط خطی و یک‌سویه نیست، بلکه آکنده از رخدادها و بن‌مایه‌های نامرتبط 

است.

داستان فیلم خیلی فراخ‌تر و فربه‌تر از پیرنگ آن است.پیرنگ

هر یک از شخصیت‌های دیگر نیز نمایندۀ یک تیپ اجتماعی هستند.شخصیت‌پردازی

زمان نه‌فقط در زندگی کاراکترها بلکه برای مخاطبان مشوش و به‌ریخته است.زمان

مکان تکه‌پاره و ترک‌خورده است.مکان

معانی دلالت‌گر
مغزهــای کوچــک زنــگ‌زده مخاطــب را بــه دنیــای آدم‌هایــی می‌بــرد کــه بــرای زندگــی اکثریــت 
جامعــه ناشــناخته‌اند و شــیوه‌ای از فکــر کــردن در میــان آن آدم‌هــا را تصویــر می‌کنــد کــه 
بــرای بخــش عظیمــی از جامعــه غریــب اســت. ایــن فیلــم روایــت خوف‌انگیــزی از زیســتن در 
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حاشــیه، در منتهــای فقــر، در ســایه آســیب اجتماعــی و بــه دور مانــدن از آمــوزش و چگونگــی 
برآمــدن تعصــب کــور از دل ایــن شــیوه زیســت اســت. شــاید بــه ذهــن مخاطبــان خطــور نکــرده 
کــه کســب درآمــد از »آشــپزخانه« )جایــی کــه در آن مــواد مخــدر صنعتــی مثــل شیشــه تولیــد 
می‌شــود( و در جایــی کــه کــودکان بی‌سرپرســت نگهــداری می‌شــوند تــا وقتــی بزرگ‌تــر شــدند 
بــرای تولیــد و توزیــع مــواد مخــدر بــه‌کار گرفتــه شــوند چگونــه اســت؟ فیلــم روایتــی ازاین‌گونــه 
زیســتن اســت. ایــن فیلــم بی‌شــباهت نیســت بــه تصویــری کــه ابــد و یــک روز از حاشــیه ارائــه 
می‌کنــد. به‌طــور مثــال، در هــر دو فیلــم زن حاشــیه‌ای بــر حاشــیه اســت. در بســتر ایــن فیلــم 
ــان در  ــی در حاشــیه هــم حاشــیه هســتند. در بیشــتر ســکانس‌ها زن ــم کــه حت ــی را می‌بینی زنان
ــد،  ــرادران شــهره، فکــر می‌کنن ــی هنگامــی کــه ب ــد، حت ــه هســتند و آزادی ندارن محاصــره خان
شــهره کشــته شــده اســت، قصــد دارنــد تــا جنــازۀ او را در خانــه بــه خــاک بســپارند. همچنیــن 
در سکانســی دیگــر از فیلــم شــاهین را بــه همــراه دوســتش می‌بینیــم کــه بیــرون مانــدن دختــران 
ــد.  ــه می‌کنن ــه آن‌هــا حمل ــل ب ــه همیــن دلی ــد و ب ــالای شــهر را موضوعــی وحشــتناک می‌بینن ب
زن در ایــن فیلــم اســطوره‌ای نشــان داده می‌شــود کــه بایــد کامــاً خطاناپذیــر و مطیــع باشــد، 
چراکــه اگــر غیــر از ایــن باشــد، جــزا ســنگینی می‌دهنــد تــا جایــی کــه در فیلــم می‌بینیــم، بــه 
خاطــر خطــای کوچکــی کــه شــهره انجــام داده اســت، بــرادر کوچک‌تــرش )شــهروز( بــه خــود 
ــت نســیان و  ــر ســینمایی روای ــن اث ــی، ای ــر خــود را بکشــد. به‌طورکل ــا خواه ــد ت حــق می‌ده
طغیــان آدم‌هــای فرودســتی اســت کــه نــه از ضعــف اخلاقــی کــه از فقــر اجتماعــی و اقتصــادی، 
بــه یاغی‌گــری تــن داده‌انــد و هویتــی کاذب بــر مبنــای آن بنــا کرده‌انــد. هویتــی مخــدوش 
ــار  ــت غب ــه پش ــرد ک ــی ک ــی را ردیاب ــای پاک ــوان فطرت‌ه ــس آن می‌ت ــه در پ ــه البت ــن ک و خش
ــه شــکننده‌اند. هرچــه  ــن تجرب ــر هــر دو محصــول ای فلاکــت مدفــون شــده‌اند. شــاهین و امی
بــه آن‌هــا نزدیک‌تــر شــوید بیش‌تــر آشــکار می‌شــود کــه پشــت چهــره خشــن و ترســناک آن‌هــا 
ــت  ــوان معصومی ــت - می‌ت ــکاری اس ــای تبه ــکار و بانده ــوژی خلاف ــر تیپول ــه تداعی‌گ - ک
ازدســت‌رفته‌ای را بیــرون کشــید کــه روزنه‌هــای رســتگاری‌اش مســدود نشــده اســت. شــاهین 
ــه طغیانگــری  ــواده ب ــر از بی‌پــدری و فقــدان خان از نادیــده گرفتــن شــدن توســط شــکور و امی
ــان  ــه آدمی ــد ک ــت می‌کن ــق دلال ــای عمی ــن معن ــر ای ــی ب ــطح اجتماع ــم در س ــیده‌اند. فیل رس
ــای  ــا و ارزش‌ه ــرای هنجاره ــد پذی ــی می‌کنن ــه در آن زندگ ــی‌ای ک ــای اجتماع ــور فض به‌فراخ

فرهنگــی و اجتماعــی می‌شــوند.
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نتیجه‌گیری
ــه  ــق گرفــت فرودســتان شــهری را ب ــران رون ــود در ای ــر ســینمای پایین‌شــهر کــه در دهــۀ ن ژان
شــیوه‌هایی متفــاوت از گذشــته روایت‌پــردازی و برســاخت می‌کنــد. رشــد و رونــق ایــن ژانــر 
ــه خــود  ــرا و فرودســتان در حواشــی کلان‌شــهرها دارد ک ــد فق ــد تولی ــت از نوعــی فراین حکای
محصــول شــکلی از اقتصــاد سیاســی حاکــم بــر همــه عرصه‌هــای فرهنــگ و اجتمــاع اســت. 
پرســش ایــن اســت کــه آیــا تأمــل جامعه‌شــناختی در تولیــدات ســینمایی ایــن ژانــر می‌توانــد مــا 
ــا  ــه درک و تفســیر ماهیــت وضعیــت فرودســتی و علــل و پیامدهــای آن رهنمــون شــود ی را ب
نــه خــود ایــن ژانــر ســینمایی نیــز بخشــی از همــان فرهنــگ مصرفــی‌ای اســت کــه همدســت بــا 
ــد وضعیــت فرودســتی در پایین‌شــهر نقــش  ــه در تشــدید و بازتولی اقتصــاد سیاســیِ پیش‌گفت
ــک روز و مغزهــای کوچــک  ــد و ی ــم اب ــل نئوفرمالیســتی دو فیل ــد. تحلی ــا می‌کن ــی را ایف اصل
زنــگ‌زده در ســطوح معانــی چهارگانــه بــه مــا می‌گویــد کــه ایــن فیلم‌هــا نه‌فقــط جزئــی از ایــن 
وضعیــت نیســتند بلکــه بــه انتقادی‌تریــن شــیوه سرشــت و علــل و پیامدهــای چنیــن وضعیتــی 
ــه  ــی، روایت‌گــر چرخــۀ باطــل فرودســتی در پایین‌شــهر اســت و هم ــد. اول ــت می‌کنن را روای
ابعــاد بصــری و روایــی آن در خدمــت بازنمایــی موتیف‌هایــی مثــل سراســیمگی، بلاتکلیفــی، 
گیرافتادگــی در دور باطــل و نداشــتن هــر گونــه آینــده در زندگــی فرودســتان اســت. خشــونت 
نمادیــن، تنش‌هــای مــداوم، چرخــۀ باطــل فقــر و بن‌بســت ابــدی اجــزاء لاینفــک وضعیتی‌انــد 
کــه در آن نــه خبــری از قهرمــان و نــه ناجــی اســت و نــه راه برون‌رفتــی از چرخــۀ باطــل 
ــه  ــرودی محکــوم ب ــدی فرازوف ــراد در فراین ــۀ اف ــر اســت. تلاش‌هــای هم فرودســتی تصورپذی
ــن چرخــۀ باطــل و واســازی آن وجــود  ــه درون ای ــوذ ب ــرای نف چرخــش اســت و راهــی هــم ب
ــی  ــدارد؛ حت ــان ن ــه و پای ــاز و میان ــه آغ ــت ک ــی‌ای اس ــتان زندگ ــک روز داس ــد و ی ــدارد. اب ن
فرازوفرودهــا و نقــاط اوج و حضیــض ماجراهــا در فرمتــی تسلســلی بــه دور خــود می‌چرخنــد. 
فیلــم دوم، اندکــی متفــاوت اســت و در ســطح ارجاعــی بــه یــک معنای متعــارف اشــاره می‌کند: 
ــکار  ــد تبه ــک بان ــه دام ی ــت ب ــر فلاکــت وضعی ــر اث ــر ب ــوادۀ فقی ــک خان ــاه از ی کودکــی بی‌پن
می‌افتــد، امــا ســیر رخدادهــا طــوری اســت کــه او نهایتــاً همــه چیــز را می‌فهمــد و چــون هنــوز 
ــو می‌دهــد  ــد را ل ــوده نشــده اســت بان ــاً آل ــت کام ــن وضعی ــه تباهی‌هــای ای ــش ب روح و روان
و بــه دامــن زندگــی معمولــی برمی‌گــردد. فیلــم امــا در ســطحی دیگــر روایت‌گــر زندگــی یــک 
خانــوادۀ فرودســت بــا افــکار پوســیده اســت کــه بــرای بقــای خــود دســت بــه هــر نــوع خشــونت 
ــد مــواد مخــدر  ــز روایت‌گــر شــکل‌گیری و فعالیــت یــک بان ــد. نی ــاری‌ای می‌زن کلامــی و رفت
در حلبی‌آبادهــای حاشــیۀ کلان‌شــهر اســت کــه تــدام حیاتــش مدیــون ربــودن و کارکشــیدن از 
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ــت را  ــن خرده‌داســتان و خرده‌روای ــم چندی کــودکان بی‌سرپرســت و بدسرپرســت اســت. فیل
ــه نمایــش می‌گــذارد کــه بســتر  ــز ب ــن طیفــی از فضاهــای غیرمعمــول، پرتنــش و بزه‌خی در مت
دراماتیــک بخــش اعظــم رخدادهــای داســتان هســتند. در ســطح تلویحــی، فیلــم متضمــن ایــن 
معنــا اســت کــه سرگذشــت‌های جورواجــور افــراد در لابــه‌لای شــکاف‌ها و ترک‌هــای فضاهــا 
ــان  ــد کــه آدمی ــت می‌کن ــق دلال ــای عمی ــن معن ــر ای ــن می‌شــود؛ و در ســطح اجتماعــی ب تعیی
ــای  ــا و ارزش‌ه ــرای هنجاره ــد پذی ــی می‌کنن ــه در آن زندگ ــی‌ای ک ــای اجتماع ــور فض به‌فراخ

فرهنگــی و اجتماعــی می‌شــوند.
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